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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (31سوگواری )، گریه و کربلا، عاشورا، امام حسین

شهادت، پیمان مقامات،  ی کوفه،لشکر، دروازه ،حضرت ابوالفضل، حسین امامکلیدواژگان: 

طانی، حقّانیّت، مصیبت، حجاب، الکتاب، اعجاز، کرامت، ریاضت رحمانی و شی علمقدرت، نیروی ولایت، 

قالب و روح نهضت، حماسه و عشق، ، زینبیّه، ادب زیارت، امر به معروف، نگاه عارفانه، حزن، قربانی تلّ

 ادب روضه.نظام تکامل، موت، وهب نصرانی، شادی و رضایت قلبی، 

 به لشکر دشمن حمله کردند  و حضرت ابوالفضل حسین پیش از ظهر عاشورا، امام

  3.ی کوفه یعنی هجده فرسخ عقب راندندنفری، لشکر را تا دروازه و دو

ی تا دروازههجده فرسخ دور از ذهن است که لشکر را چون  ؛دهمکمی توضیح  لازم است این مطلب را

که  کند این است که لشکریمسأله را از نظر ظاهری قابل هضم میاین چه آنکوفه عقب رانده باشند. 

باره از یک و آمدند میتدریج به ،آمدمی الحسیناز کوفه برای رویارویی با حضرت اباعبدالله داشت

های کربلا بودند، یک نزدیکی یک گروهبه کربلا رسیده بودند،  لذا یک گروه از آنهاکوفه خارج نشدند؛ 

شود می ورط حال این ی زیادی از کوفه نداشتند.هایی که هنوز فاصلهتا گروه ،کمی دورتر بودند گروه

ز لشکر عمرسعد که در بخشی ابه  و حضرت ابوالفضل تصوّر کرد که وقتی حضرت اباعبدالله
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های پشت ، گروهنشینیتبع این عقببه  ،کنندنشینی میعقبو اینها  2کنندحمله میکربلا حضور دارد، 

تا  ،اندپیدا نکردهی خیلی زیادی از کوفه که هنوز فاصلههم هایی نشینند و در نتیجه گروهعقب می ،سر

کاملاً ه بنابراین قضیّ رسد؛میبه کوفه کنند و انتهای لشکر عمرسعد نشینی میی کوفه عقبدم دروازه

نیست که همان گروهی که درست در  به این معنیی هجده فرسخی فاصلهاین شود. قابل هضم می

های پشت سرشان آنها که عقب نشستند، گروه خیر،ی کوفه رسیده باشند. کربلا حضور دارند به دروازه

ی کوفه نداشت، ی خیلی زیادی تا دروازهگروهی که فاصلهآن در نتیجه  تند؛ور عقب نشسط همینهم 

ی کوفه رسید. چون دیدم بعضی از نظر عقلی این را ممتنع دانستند، وقتی عقب نشست به دروازه

 عقلی هم دارد.  توجیهاین مسأله  خواستم توضیح دهم که

َاَ خَ اَ فرمودند: در حال تعقیب دشمن می  حسینامام  هم  لفضلاحضرت ابا !لضَ فَ االَ بَ ی

دانیم حضرت می شدند. به این ترتیب از هم خبردار می !هالل َ دَ بَ باعَ ا ََلایَ وَ مَ َیَوَ دَ یَ سَ دادند: پاسخ می

به امام زمان  نهایت ادب را نسبت ستند،ه الحسیناباعبداللهحضرت که برادر با این لفضلاابا

ن بار، آن هم در آخریجز یک لفضلاابالذا شنیده نشد که حضرت و ؛کردندمراعات می خودشان

به را  3خاكَ ا ََكَ رَ دَ ا ََ!خاهاَ ياَ یاند جملهبه آنچه مقاتل نقل کردهبناکه  لحظات حیات ظاهری قبل از شهادت

                                            

َ نویسنند   میاختصار  بهبرخی منابع  و حضرت ابوالفضل حضرت اباعبدالله ی دونفرهی  حمله ی . درباره2 تی    َب ال سبي  َ ت ب  َ َال  تَ د  َاش  و 

ن اة َيبرَ  َال مبي  َ ب تفت ر ك ب  َال  َو   َ بَتواَيدبَال فبتر ا  َ  َ َ َاُت  َ دمَ  َ بت ت َس  ی تلبَاب ت   ُ تهبَخ  ي ته َف اع َت ر  َي د  َا خبتوهبَبت تی    َ ب تاسب َ ت َ ََاسَ ال   َ َ اح تبم كَبتل َب  ت   تاوبواَب ته َم   َ َا   ََُت َت لبتوهَع ن تهبَو 
؛ 241النوری، ص   ؛ طبرسنی، اععن    131، ص 2؛ و با انندیی ففناوت در عبنارات  مفیند، ار ناد،        111طاووس، لهوف، ص  دبن)سیّ

َثبَی تََ َهبََ تمَ َیتلبَمَ ي ََوَ َهبَوح تدبََلبَقات تيبََ َ یَ ي تسبَالَ َمامَ ا ََماَ ُائَ َ َ لَ عَ َ بَب ََاسبَبَ ََ الَ َیَ قَ ب ََوَ   257ص  ،والاخبارالطّ( و دینوری، 71نماحلیّ، مثیرالاحزان، ص  ابن

 بَُ ل  ََیَ ََ ََ َمالَ 
   .454، ص 1،   الحسین الاما  . موسوعۀ0
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به  لذا حضرت اباعبدالله 4؛باشندگفته برادر  هرگز به حضرت اباعبدالله زبان جاری کردند،

بود و هم حجّت معصوم خدا  گفتند؛ چون به هر حال هم سنّشان کمتربرادر می الفضلاحضرت اب

َاَ خَ اَ ی بنابراین جمله نبودند؛ مهربانی و عنایت در برداشت؛ امّا حضرت و نوعی تلطّف  لضَ فَ االَ بَ ی

مادر بزرگوارشان  ،اندبعضی نقل کردهکه به تعبیری همچنین  .نددانستمی تر خود را پایین لفضلاابا

بود فرموده بود که شما خادم  لفضلابه چهار پسر خود که رشیدترین آنها حضرت ابا البنین امّ

ی خادمه اینکه من هم  کما ؛خودتان را همتای آنها تصوّر کنید مبادا ؛هستید زهرا ی فرزندان فاطمه

حال این ادب را از مادر ایّبینم. علیمن خودم را در حدّ مادر آنها نمیهستم؛  های فاطمه زهرابچّه

خواستند حضور قتی میو لفضلاکردند. لذا حضرت اباآموخته بودند و به شایستگی مراعات می

َلایَ وَ مَ َیَوَ دَ یَ سَ ی با جملهجنگم، که هنوز دارم میدهند ع اطلّا به اباعبداللهعلام کنند و ا خودشان را

  کردند و به این ترتیب از هم خبردار ع میهمدیگر را مطّل گونهکردند. ایناعلام حضور می هالل َ دَ بَ باعَ اَ 

 شدند.می

الهام فرمود که حسین جان، در قراری  حسین ی کوفه خداوند به قلب امامنزدیک دروازه

که با هم گذاشتیم، هرچه وعده داده بودم از سعادت و مقامات اخروی و شفاعت امّت جدّت و 

 (6::6) خواهی شهید نشوی هم، نشو.همه را خواهم داد، اگر می ...،

ها را هم در قبال این شهادت داد و آن وعده های بزرگی به اباعبداللهخدای متعال وعدهدانید که  می

حضرت و اینکه تربت حضرت شفاست اینکه  ؛ی حضرت مستجاب استدعا زیر قبّه اینکهعملی کرد؛ 

 وقتیداد.  هایی است که خدای متعال به حضرت اباعبداللهاینها بخشی از وعده است؛ شفیع این امّت

                                            

ینه حضنرت   ؛ امّا در برخی مقافل رواینت  نده   440، ص  1السّبطین،    . این نظر برخی از بزرگان است؛ از جمله مازندرانی، معالی4

الطّف،  ؛ ابومخنف، وقعۀ13، ص 2. )مفید، ار اد،   اند گفته برادر به اما  حسیندر موارد معدودی قبل از  هادت نیز  اباالفضل

  (110ص 
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کنند و تازند و دشمن را درو میدلاورانه میطور  این لفضلاو حضرت ابا دید حضرت اباعبدالله

ماند و ماجرای شهادت اصلاً کرد، کسی از لشکر دشمن نمیروند، اگر کمی دیگر ادامه پیدا میجلو می

توانند غلبه می لشکر نفر هزار  انید و نگویید چطور دو نفر بر سیخیلی هم بعید ندو  ؛افتاداتّفاق نمی

فقط چهل نفر پهلوان قدر سنگین بود که  اینکه  را دریکه ورید را به یاد آکنند. پدر این دو بزرگوار 

و  !از جا کندند ی دستاشاره کبا ی چطور امیرالمؤمنین ،کردند میی آن را باز و بسته هلنگ یک باید

بنابه آنچه نقل شده این در را روی خندقی که یهودیان خیبر کنده بودند تا لشکریان اسلام نتوانند عبور 

وارد کنند مثل یک پل به دست گرفتند و لشکریان اسلام با اسب تاختند و از خندق عبور کردند و 

        از  و کردندتعجّب می و باز نقل شده که وقتی همه از قدرت حضرت امیر 5.خیبر شدند

کند؟ حضرت فرمودند به پاهای این کار را می سؤال کردند: چطور امیرالمؤمنین اللهرسول

هم روی زمین نیست و روی یش پا و وقتی نگاه کردند، دیدند امیرالمؤمنین !نگاه کنید علی

تر پرتاب طرف ها آنرا فرسنگ در تازد و بعد هم حضرته در را گرفته و لشکر میگون و این 6هواست!

و به این عظمت، با این شرایط،  به این سنگینیخیبر مشخّص است. در  افتادن در که الان محلّ 7کردند

 سؤال به روایات از حضرت امیربنا این کار را کرد؟چطور  چطور این اتفّاق افتاد و امیرالمؤمنین

                                            

َال با ََفت ف َ س هبَوَ َ:141الیقین، ص  یوسف، کشف بن . حلّی، حسن5 يَ خ ذ  َ ل هبَب  َب  َو  ََ اب   َ َ ن د ق  ع ل  َال خ  ترَ َ َ راَ  تل مبو  ََع بت  َ تر فبواََ   ع ل ی ته َال مبي  تاَاح  َل م  و 

ناهبََ َ ر م كَاَ ب ه َب یبم  و  َيتبَذ ربعاَ  ل َذَ ا   م   َ ل مبو  َ َرام َال مبي  َو  ربو  َر ببلً  َال بغ ل قبهبَع ش  قبل هبَل ك  َيت نت   َ َفت ل  بَو  َر ببتلً َا ََاب  بت  َس  ، ص 11مجلسی، بحاراانوواا،    ؛َلا 

َ ها ََ :11 َبَ َ ا لَ َ حت     َ َال س  ل هبَع ل بََ…اب  م   َ ر ه ََ َ َ َ َا…ظ ه  َع لو  َال بابب ل مبو  َو  َ َال مبي  َ س  ر ه ؛ََ َ ُت  َعَ لَ ُتَ َ:11المعجزات، ص  عبدالوهّرب، عیون ابنظ ه 

  هَ یَ لَ عَ َی َ مَ لَ يَ مبَالَ َوشَ یبَببََرَ بتَ عَ َ َ ََ ََ َهَ سَ أ رََ َل َ عَ َبابَ الَ َلَ مَ ََ َوَ َقَ دَ نَ خَ الَ َلَ خَ دَ َََ ذ ر اعاَ  بََی َ ََ ب رََ ا ََهَ ب ََفَ ذَ َُ َوَ َهَ ینَ مَ ی بَ ََهبَبابَ 
َال تف قت :11، ص 11و مجلسای، بحاراانوواا،      111، ص 1الاواعیین،     ویشربوای، اوضۀ ؛ فترل514. صدوق، امرلی، ص 6 َصَو  ذ یَال 

َا ع یَب ی د ه َل ق د  بَو  َم ل كا  هبَع ل ی ه َاَ احَ حت ف ي   ر بت 
َ َر متَ:16، ص 11و مجلسای، بحاراانوواا،      111، ص 1الواعیین،    ویشربوای، اوضۀ فترل؛ 515صدوق، امرلی، ص  .1 َ تهبَ بت ل  َت  ب ته ََ َ ف اُت 

ر ه َاَ  َظ ه  َذ ر اعاَ    خ ل ف  ل هبَاَ َر ب َ ی   م   َ َ َت ك ل ف  َل ق د  َف ماَا ور بتَ و  بُوهب بَو  َر ببلً   ا
 َ
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با نیروی  ؛کردند چطور این کار را کردید؟ حضرت فرمودند: من این کار را با قدرت بشری انجام ندادم

ی قدرت خدا در وجود او تجلّی کرده الله مظهر قدرت خداست. همهچون ولی 8!ولایت الهی انجام دادم

ی قدرت خدا که حدّ؛ لذا مظهر قدرت خداست. برای است اللهءی اسماجامع همه ،صور مّبه اتاست. 

را نگه  تواند آن درخیلی سنگین است؟ خدا نمی !را بکند؟ تواند آن درشود قائل شد؛ یعنی خدا نمینمی

ها دورتر به فرسنگ ی سنگینیهمه بارا  تواند این دردارد که لشکریان از روی آن عبور کنند؟ خدا نمی

لذا  م خدا مظهر قدرت خداست.اعظ ی نیست و ولیّپرتاب کند؟ برای قدرت خدا که حدّ

 .با قدرت الهی کندممن این را با قدرت بشری نکندم؛  فرمودند: امیرالمؤمنین

در نظرش وقت اگر انسان وجود این قدرت را در ولیّ اعظم خدا و در ولیّ خدا تشخیص داد، آن حال

ا قلع و قمع کند؛ چون آنجا هزار نفر ر بتواند تمام این سی هم تنه یک دشوار نیست که خود اباعبدالله

 !؟تواندن هزار نفر را از بین ببرد؟ چرا تواند در آن واحد این سیظهور قدرت الهی است؛ یعنی خدا نمی

پس خیلی عجیب ندانید که حالا  اعظم خدا. کند؟ در وجود ولیّقدرتی که خدا دارد در کجا تجلّی می

ن بود از بین ببرند یا هزار لشکر را ممک دوتایی، سی و حضرت اباعبدالله چطور حضرت اباالفضل

نشینی  خورده عقب و باقیمانده پا به فرار بگذارند و شکستتعدادی از آنها را بکشند  .لااقل منهزم کنند

های نیروی الهی و قدرت باطنی امام، کاملاً شدنی است. نمونهآن کنند و در نتیجه ماجرا عوض شود. با 

د: شاهد قرآنی بیاور. شاهد قرآنی که بگویرا نپذیرید و جنگ خیبر  کسیداریم. شاید قرآنی این را هم 

                                            

ویشاربوای، اوضاۀ    و فترل 541، ص 1والجرائح،    ؛ ااوودی، الخرائج151، ص 1   شهرآشوب، منرقب، ؛ ابن514. صدوق، امرلی، ص 8

َالله َمتَ:111، ص 1الواعیین،    َ ت بَو  َََابَ بتََاَُت ل  تر  ی بت  تر یَاَ خ  َظ ه  ل تف  َب ته َخ  َر م ی ت ب ب قبتو ةمَب ي د ي تو  َذ ر اعتاَ  ِ ذر ب َ تی   تةمَ ر ك   َ َلاَ َبَ ك ن یَابَتةمَلتتَ ائ ی تتةمَو  بَ قبتو ةمَي تد 
َب نبور َر ب هی تَم ل كبوتَ  َحت ف سم یئ ةم؛َتةمَو  اح ی ة :141الیقاین، ص   یوساف، کشاف   بان  حلّی، حسناَمبض  تم  ي  َب قبتو ةمَب  تر  ی بت  َخ  َب تاب  َ ت ب َالل ته َم تاَُت ل  مجلسای،  ؛َ   و 

بَهَ:44، ص 11بحراانوواا،     َ َلتَ اَب قبو ةمَب ش ر يَ ماَُت ل  بََتةمَو   َ َُت ل  یَ هاَب قبو ةمَا لتَ ك    َب ل قاء َر ب هه  َحت ف سم ئ نَ تةمَو  َ م  یَ تاَمب  ُ   ةمَتةمَر 
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ست. وقتی که بلقیس تصمیم گرفت و بلقیس ا ی شما به خاطر دارید، ماجرای حضرت سلیمانهمه

چه کسی از شما  :شود، حضرت به درباریانش فرمود با لشکریانش بیاید و تسلیم حضرت سلیمان

رَ َُالَ  گوید:سلطنتی بلقیس را اینجا حاضر کند؟ قرآن میتواند تخت می َا  َ َُت ب لَ َب هَ َیكَ آتَ َاا حَ َال ج  َ َم  َ َي َ ع ف 

من قبل از اینکه شما از جایتان  بود؛ گفت: جنّ پیری در دربار حضرت سلیمان 9م قام ك  َم  َ َتت قبومَ 

گفتیم بر جنّ و انس فرمانروایی داشت.  دانید حضرت سلیمانمیچون  .آورم آن را میبلند شوید، 

ست. پیکر جسمانی انسان متراکم و ثقیل است؛ او با انسان از یک لحاظ در پیکر جسمانی تفاوت جنّ

َال ج .خیلی لطیف است نّولی پیکر جسمانی ج َم  َح ارمَخ ل ق  َم  َم ار جم تعبیری  بهیا  هُرم آتشمثل  10؛ا  

 پیکر .ندارد یوزن ؛کندراحتی دست از آن عبور می به ؛ضخیم نیست است و های آتششعله یا مثل انرژی

تواند او را بشر با چشم جسمانی نمی ،در حالت طبیعی ،متراکم استولذا چون غیر ؛است طور اینجنّ 

]قابل شکل موجودی  ی خودش متراکم کند و بهمتراکمش را با ارادهبدن غیر، ببیند، مگر اینکه خود جنّ

در  شده ببیند. پس یک تفاوت جنّ تواند او را به آن شکل متراکموقت انسان می درآورد، آنرؤیت[ 

بسیار لطیف است. دومین تفاوتش هم در  پیکرش است که پیکر انسان ثقیل و متراکم و پیکر جنّ

از هایی است؛ لذا انسان به قلّه ت جنّت انسان برای تعالی و رشد بیش از ظرفیّتش است. ظرفیّظرفیّ

از و  راه ندارد. جنّ پیری در دربار حضرت سلیمان به آن تواند راه پیدا کند که جنّقرب الهی می

های حضرت جنّ بودند. خدمتکاران دربار بود؛ چون تعداد زیادی از اجنّه در خدمت حضرت سلیمان

کار  ضرت سلیماننان و کارگران حکومت حعنوان کارکاینها به و د را به بند کشید و اسیر کردرّمتم

به حضرت  ،کردند. جنّ پیری بودی و کارهای دیگر برای حضرت میکردند. کارگری، غوّاصمی

 عرض کرد: من قبل از اینکه شما از جایتان بلند شوید، تخت بلقیس را به اینجا منتقل  سلیمان

                                            

 . 01ی  ی نمل، آیه . سوره1

  .15ی  ی الرّحمن، آیه . سوره13



 

 

 

 

7 

از آن هم  ؛ع چنین و چنانتخت سلطنتی مرصّ وزنش بوده؛ کنم. تختی که چند صد کیلو شایدمی

هبَع نَ َیال ذَ َُالَ َید:فرما این قدرت را دارد. بعد قرآن می پس جنّ ها دورتر.فرسنگ ََ َد  :َ َ مَ َع ل   11ال ك َاب 

ََ  !کتابال علمی نه همه کسی که علمی از کتاب نزد او بود؛ نه  ؛علمی از کتاب داشت !ال ك َابَ َ َ مَ َع ل 

!َا ل ی كَ َيت ر ت دَ َا  َ َُت ب لَ َب هَ َیكَ آتَ َا ح اگفت:  او ؛کتابال ی علمهمه یکی  کرد؛معنا  شوددو جور می را این و ر فبك 

تر این شاید معنای دقیقامّا  کنم؛این است که من قبل از اینکه پلک چشمت را به هم بزنی منتقلش می

کنم؛ شاید میجا کنی، من تخت را منتقل  هباشد که قبل از اینکه اصلاً چشمت را بگردانی، نگاهت را جاب

ی بود که پیغمبر هم نبود. یک بنده برخیابن ایشان آصف کرد!و این کار را  ؛ترش همین باشدمعنی دقیق

 بعدها به وصایت حضرت رسید.  کهبود  وزیر حضرت سلیمان وصالح خدا بود. یک ولیّ خدا 

رسد چه  پیغمبر هم نیست؛که در انسانی وجود دارد و  ها در یک جنّخواستم عرض کنم که این قدرت

در  النبیّینهمان قدرت خاتمء است! که خاتم انبیا ءرسد به افضل انبیاچه  به پیغمبر اولوالعزم!

 . بنابراین خیلی عجیب نیست که امیرالمؤمنینهم هست هو سایر ائمّ وجود امیرالمؤمنین

هبَع نَ برخیا که  بن آصفند. کَسنگین را می درِ ََ َد  نزد او علمی از کتاب بود، تخت سنگین را  ،ل ك َابَ اَ َ مَ َع ل 

کسی است  چه کسی است؟ امیرالمؤمنین حالا امیرالمؤمنین منتقل کرد، ها دورترفرسنگاز 

اَبت ی نَ ب الل َ َك ف َ ََبُلَ  ید:فرماکه قرآن می َوَ َوَ َیه َش ه ید   َ ن كب َع نَ َبت یت  َم    بَ هبَع ل  به مردم بگو  !ای پیغمبر 12:ابَ ال ك َد 

ه َب الل َ َك ف َ  ،انیّت پیغمبری من، دو شاهد کافی است؛ یکی خداکه بین من و شما برای شهادت بر حقّ

ا نَ و دیگری  ،ش ه ید  َع  بََم    هبَع ل  ی کتاب نزد اوست. شیعه و سنّی ذیل این آیه کسی که علم همه ،ابَ ال ك َد 

نَ ند که مقصود از ا هروایت کرد َع  بََم    هبَع ل  نَ برخیا که بنصفآاست.  امیرالمؤمنینَ،ابَ ال ك َد  هبَع  ََ َد  َ َ مَ َع ل 

که  حالا امیرالمؤمنین منتقل کرد، ها دورترفرسنگاز است تخت سنگین و بزرگ بلقیس را  ال ك َابَ 

                                            

 .43ی  ی نمل، آیه . سوره11

 .40ی  ی رعد، آیه . سوره12



 

 

 

 

8 

نَ  بََع  هبَع ل  عجیب  امیرالمؤمنینهای کتاب نزد اوست، قدرتش چقدر است؟ برای ی علمهمه ،ابَ ال ك َد 

الالباب توضیحاتی دارد. اگر م این چیست، در حدیث اولوحالا مکانیس ند؟بتواند این در را بکَ است که

کنند، یک بیان می صادق که امام بیتاهل ه منزل سلوک از منظر مکتب عرفانییادتان باشد د

َفَ عَ این بود که اش مرحله ،ةرَ دَ قبَیَالَ م ل 
الله است؛ لذا کند؛ یعنی قدرتش، قدرتعمل میالله قدرت در 13

 گفت: شان را نبینید.بینید صورت ظاهرصورت ظاهر را نبینید. یک ولیّ خدا را که می

 کااار نیکااان را قیاااو از خااود مگیاار 
 

 گرچااه مانااد در نوشااتن شاایر و شاایر 

 

ر  ش، ی،دوشند و هم شیر سلطان جنگل، همه را با لب حوض و هم شیری که از گاو می هم شیر آبِ

با  را شود که شیر سلطان جنگلنویسند و در نوشتن همانند هم هستند؛ امّا این شباهت سبب نمیمی

خدا انسان را به اشتباه نیندازد و نگوید آنها  صورت ظاهری اولیاء یکی بدانید. لذا گاوشیر شیر سماور و 

ارم. آنها دو تا دست دارند، من هم دارم. چه در علم، چه در قدرت که این دو من هم د ،دو تا چشم دارند

 رو قدرت خدا هیچ کاری خارج نیست.الله است و از قلمی کمالات است. قدرت او، قدرتجوهر همه

های معنوی وجود قدرتبله تر هضم کند. کنم که ذهن بتواند راحتی اینها را عرض میبنابراین همه

ای کاری نداشت که از آن قدرت استفاده کند؛ حالا چه از قدرت خدمه الحسینی اباعبداللهدارد، برا

ن همااجازه ندادند.  افواج ملائکه برای نصرت آمدند؛ امّا اباعبدالله که در اختیار ایشان بودند؛ چون

آمدند و اباعبداللهخدمت ، دشمن را درو کردند ی همه طور و آنای که در جنگ بدر آمدند، ملائکه

ها ها مثل انسانچون جنّها آمدند؛ حضرت اجازه ندادند. جنّ د اجازه دهید ما دفاع کنیم؛و گفتن

در  یک جنّ که با آن قدرتی آمدند؛ خدمت اباعبدالله شیعیانی از جنّ دارند؛ی لّصشیعیان خالص و خُ

. قدرت اجنّه منتقل کند، بلند شودحضرت که توانست تخت را قبل از این می دربار حضرت سلیمان
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حضرت اجازه ندادند.  اجازه خواستند؛مدند و آ خیلی زیاد است. اینها خدمت حضرت اباعبدالله

شاید خیلی سال نیست  دارند وطولانی  های خیلیه عمرنّاجنام زعفر جنّی بود.  هی آنها فردی بفرمانده

لّص بود. ی خُشیعه مجلس ترحیم گرفتند؛ چون یک و ااز دنیا رفت و مراجع تقلید برای زعفر جنیّ که 

 هزار نفر  آن سیگرفتند، می تند. اگر یکی از اینها را به کاررف حضرت اجازه ندادند و اینهاحال  ایّ علی

     اش خدا که یک نمونه ءه و اولیانّاج آن ی و همهملائکه آن ی شدند. تازه همهراحتی درو میبه

ها از کجا ی این قدرتهمه ،رسدمین العبّاوبه گرد پای ابوالفضلیقیناً و یقیناً که برخیاست بنصفآ

    قدرتی دارند، شعاعی از قدرت  ءیعنی اگر سایر اولیا !گیرد؟ از وجود خود ولیّ اعظم خدانشأت می

تواند انگشتش می ک با سرلَی زمین را یک مَالله اعظم است. اگر ملائکه قدرتی دارند، که کلّ کره ولیّ

الله اعظم است.  ه قدرتی دارند، از شعاع وجود ولیّنّاگر اج. الله اعظم است شعاع قدرت ولیّ ،بلند کند

خواهم بگویم خیلی عجیب نبینید. بله، است؛ لذا می الحسینمعدن آن قدرت، خود اباعبداللهخب 

دست آورد. حالا به کسی از راه بعضاً بهها را شود همین قدرتمی در عالم وجود دارد؛ هااین قدرت

زند. تا کند، کراماتی از او سر میهایی پیدا میشود، قدرتعنایاتی می و بندگی حضرت حقاطاعت 

قابل انکار نقل شده و غیرخدا  کرامات اولیاءهای بزرگان دلتان بخواهد در خود قرآن و در روایات و سیره

شود؛ هایی در وجودشان شکوفا میقدرت ها که؛ مثل مرتاضتدیگران حتّی از راه ریاضچه است و 

؛ نه اینکه از جای هر چیزی در عالم هست، مخلوق خداست البتّهی الهی ندارد. ها ریشهآن قدرت منتها

قدرت است. آن مرتاض گاوپرست هندی  امّا بالاخره ؛دیگری است؛ ولی ارزش معنوی ندارد دیگر و منشأ

این خاطر  بینم متأسّفانه، امروز بهچون می هایی رسیده است، نباید انکار کرد.هم با ریاضت به قدرت

اصل وجود  کسانی بسپارند و مرید آنها شوند، سر یکه نکند مردم گول بخورند و به افراد شیّادنگرانی 

شود این کارها را نمی اش شیّادی است؛همه یند نه آقا دروغ است؛گوکنند و میها را انکار میاین قدرت

امّا شدن اینها دلیل بر  شود!شود کرد؟ میچرا نمیکند. سوادی کسی است که انکار می کم این مالکرد. 

اش همه شود و دروغ است؛نگویید نمی دهد؛تواند از غیب خبر  میکسی  ،بلهانیّت شخص نیست. حقّ
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د و اینها دروغ شونگویید که نمی شود!می این کار ،بله کند؛ه را تسخیر مینّکسی اجخیالات است. 

که نکند مردم این نگرانی ام حتّی علماء و روحانیّون هم از سر دیدهچون تخیّلات و شیّادی است.  است؛

کند؛ را فراهم میی انحراف فاقاً انکار اینها زمینهکنند. اتّها را انکار میمنحرف شوند، اصل این قدرت

طرف این خب  رود که این قدرت را دارد،فرد عادی پیش کسی میآن چون حضرت آقا انکار کرد، بعد 

پس حضرت آقا گوید  او میدهد، وقتی انجام داد، کند و با آن کارهایی را انجام میقدرت را ظاهر می

     یعنی  قا حق نیست!ق این است و آن حضرت آپس ح !شد. اینها قدرت استچیزی سرشان نمی

را فراهم کرد. نه عزیز آن شخص ی که اصل وجود قدرت را منکر شد، راه به دام افتادن کسطوری این

دست مشروع بههای مشروع و غیراز راه ها راشود این قدرتمی ها در عالم وجود دارد؛این قدرت !من

 آورد. 

 ها قابل بهاین قدرتایم که  گفتهت امامت مهدویّت ی نبوّمجموعهدر بحث اعجاز مدر را  این موضوع

دست  هایی که از راه مشروع بهمشروع. تفاوت قدرت؛ هم از راه مشروع هم از راه غیردست آوردن است

وجود قدرت را انکار  پسعزیزان مراجعه کنند.  ،ام در آن مباحث گفتهمشروع مفصّل است. آید با غیرمی

یعنی  طرف نیست.انیّت حرف طرف و راه قدرت دلیل بر حقّاین کنیم که  این را تبیین نکنیم؛ منتها

از اوّل عمر من تا الان مرا مثل طرف دو تا چیز مخفی را خبر داد، نشست قدر ندید بدید نباشیم که این

م ی عمرم را ههای آیندهتمام حادثهیا با من نبوده،  او دانم من که میخب روز روشن برایم تعریف کرد، 

 ؛دانیمانیّت ندلیل حقّاینها را عادی انجام داد، رهای غیریا کا ،اق افتادفت و بعداً دیدم آن حوادث اتّفگ

قدرت اقتصادی را  دست آمدن است. و باطل، هردو قابل به های ظاهری از راه حقّکه قدرتطورهمان

های و رشوه و سوءاستفاده توانید از راه دزدیمیهم ورید، دست آ توانید از راه کسب حلال بهمیهم 

که شما انسان ثروتمندی هستید، دلیل بر این نیست که آورید. هر دو قدرت است؛ امّا این به دست مالی

ی یک فرد، انیّت اندیشهانیّت نیست. حقّها، افکار، راه و مرامتان هم درست باشد. قدرت دلیل حقّاندیشه
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َباید با برهان اثبات شود. قرآن فرمود:  ََاهاتبوَبُل   َ ُ ی َ كبنَ ََ َ اَ بتبر هاح كب َصاد   َ نگفت اگر صادق هستید، کار  14!بَ

حسابش  ءبحث اعجاز انبیا ، اگر صادق هستید! البتّهعجیب غریب کنید. گفت: برهانتان را بیاورید

َهاتبوَفرمود:  .بینید مباحث امامت نبوّت مراجعه کنید تفاوتش را می  به مجموعهجداست.   !ََ بتبر هاح كبََابُل 

نه کار عجیب و غریب انجام دادن، از گذشته و آینده خبر دادن، از دیوار عبور  ؛برهان دلیل صدق است

انیّت نیست. قدرت و لاع دادن. این را تبیین کنیم که قدرت دلیل حقّکردن، از چیزهای مخفی اطّ

کسی هم ممکن است از راه  آن برسد،کسی ممکن است از راه مشروع تلاش کند و به  منصب سیاسی را

 ئیسدهند و رمی کند، مردم به او رأیدست آورد. یکی مثلاً در انتخابات سالم شرکت می نامشروع به

کند و رئیس آن کسی هم مثلاً از راه کودتا، خودش را به مردم آن کشور تحمیل می شود،یک کشور می

 ؟ نهگوید درست استمی  چه بر اینکه هر استشود. اینکه کسی رئیس یک کشور باشد، دلیل کشور می

هایت اگر هایت نیست. حرفانیّت حرفدلیل بر حقّ ار داریاینکه شما در موضع قدرت قر !عزیز من

من زور اگر ها. نه با قدرت سیاسی که داری و سایر قدرت ،بخواهد حق باشد، باید با برهان اثبات شود

    با  درست این زور بازو را به دست آورده باشم، هم ایهتوانم با ورزشمیهم بازویم زیاد است، 

 بر این است که حرف من هم درست است؟ اصولی. حالا که زور بازویم زیاد است، دلیلهای غیرورزش

باید با استدلال اثبات  سخندرستی های فرد نیست. دلیل بر درست بودن حرف خیر، قدرت عضلانی

ی درست که نحوه شودتوجّه باید امروز خیلی  نکته مهم است؛کنم چون این شود. این را عرض می

انکار  باشد. کنند چگونهق مختلف میرَه و فِای که بعضی از صوفیّالعاده مواجه شدن با کارهای خارق

حل  ]راهگویند، می دروغ و  توانند چنین کارهایی بکنندبگوییم اینها نمی هایی و اینکهچنین قدرت

اش حرف و ادّعاست؛ همه عی قدرتند، هیچ قدرتی هم ندارند وری از کسانی که مدّگرچه بسیا [.نیست

دست های رحمانی بهحالا این قدرت را از راه ریاضتهم هستند که قدرت دارند؛ امّا باور کنیم مواردی 
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یعنی عبادت و بندگی  های رحمانی،کسی که از راه ریاضتآن  های شیطانی.یا از راه ریاضت اند آورده

دست  های شیطانی بهکه از راه ریاضت آنامّا  کند،دست آورده که ادّعای دروغ نمی حضرت حق به

کند، قدرت هم دارد، کار عجیب غریب هم میولی کسی که آورده ممکن است مدعّی دروغین باشد. 

اید. قبول داریم کار کشیدهی این است که شما ریاضت دهنده نشانتو کار عجیب غریب  باید بگوییم

توانی بکنی؛ امّا درستی اندیشه و فکر و مرامت را باید با استدلال بررسی کنیم. اگر عجیب و غریب می

عملی  ی و با سیره احادیث معصومینو با قرآن یا روایات  ،دلیل، درستی افکار و راهت را اثبات کرد

ای هم العاده خارقولو کار  ،کنداگر تطبیق نمییم؛ امّا ما مخلص شمای کرد،تطبیق می بیتاهل

  انیّت نیست.بتوانی انجام دهی، دلیل حقّ

دوتایی  د با حضرت اباالفضلنبتوان که حضرت اباعبداللهگفتیم این .اصلی برگردیم سر مطلب

اصلاً کار عجیب  ، با قدرت ولیّ خدات و شکست بکشانندهزیمهزار لشکر را به  دشمن را درنوردند و سی

هزار نفر قبض روح  ک خم به ابرویش بیندازد، تمام سیی و غریبی نیست. کافی بود حضرت اباعبدالله

از مجرای  ،رسد ست! اگر حیات به مخلوقات میافتادند. ولیّ اعظم خدابر زمین می  شدند و جنازهمی

 خلق است. اگر خدا محیی وی فیض بین خدا و واسطه اولیّ اعظم خدست. ولیّ اعظم خدا وجود

 کمیشود. اگر ولیّ اعظم بخش است، احیاگری خدا از مجرای وجود ولیّ اعظم در عالم اعمال می حیات

آورد یک خم به ابرو می اباعبداللهمیرند. می افتندرسد و میای حیات نمیجلویش را بگیرد، به عدّه

   که  . اباعبداللهرا ببینیم و عظمت اباعبداللهافتادند. اینها را بفهمیم هزار نفر می سیآن کلّ 

   نشیند و خنجر ی حضرت میقدرت دارد حالا در گودی قتلگاه افتاده و شمر روی سینه طوراین

 ،وجود و قدرتی که شمر در آن لحظه داشتهمه  ،ی حیاتآورد که سر حضرت را جدا کند. همهدرمی

امین دستگاه خدا باشیم.  م!یرا ببین شد، عظمت اباعبداللهبه او منتقل می از وجود اباعبدالله
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ی َ يََع ل ی كَ ََالي لًمبَخوانیم؟ الله را چطور میهای خدا باشیم. زیارت امینامین خزانه هَ َیَفَ ََاللهَ ََاَا م   ُ امین  15!ا ر 

َ .بردخودش برای استفاده دست نمی ودار است امین یعنی کسی که خزانه است؛ َالَ خ زاح ةب یَلاَذَ الس ی 

قدرت و حیات  و وجود ،از وجود او داردهمین الان  الذی لا یموت که ی حیّ ا این خزانهامّ ؛است 16وَي مبَ

را از پیکر جدا حضرتش تسلیم افتاده و شمر سر مطهّر  ببینید چطوربرد. رسد؛ دست نمیبه شمر می

 ، مثلاًرسیدیم، چه قدرت ظاهری یدرو بگیریم که اگر روزی به قدرت ،بگیریماین یعنی یاد  کند!می

جا شدیم، کسی شدیم، از قدرتمان العظمی شدیم، استاد فلان اللهرئیس یک مجموعه شدیم، آیت

 طنی به ما دادند که اگر اشاره کنیم،های بااگر قدرتچه قدرت باطنی. ی شخصی نکنیم و سوءاستفاده

قدر امین نفردا صبح از رختخوابش بلند نشود، آ کند،همه هیاهو می بسته و این کمر علیه ماشخصی که 

 ودمان استفاده نکنیم. امین باشیم!باشیم که از این قدرت برای رویارویی شخصی خ

 بدانیم که خیلی عجیب نبود که خدای متعال به قلب حضرت اباعبدالله تااینها را گفتم حال  ایّ علی

پیمان شهادت را در  قبلاً حضرت اباعبدللهچون  نشو؛خواهی شهید میاگر هم الهام کند که عزیزم 

های ی وعدهخواهی شهید هم نشوی، همهگوید عزیزم میابتدای خلقت امضا کرده بود؛ امّا حالا خدا می

دیدند گویا  حسین امام اینجاست کهدهم، شهید نشو. میهم ی آنها را ست. همهجایش ا من سر

اینکه  کنم.زنم و خلف وعده نمی، من تو نمیند اگر تو به قرارت پایبند نباشیفرمای خداوند می

 جایش است، سرهم های من ی وعدههمه نشوی، شهید نشو،هم خواهی شهید گوید عزیزم میخدا می

پیمانی که با من آن خواهی به حالا تو نمی م؛پایبند معنایش همین است؛ یعنی من به عهد خودم

هر  ی؛تو محبوب منباز هم دوستت دارم.  کنم. عمل نکن؛گیری نمیای عمل کنی، من سختبسته

                                            

 ی مطلقننه زیننارت الجنننان، مفننافی  قمننی، محنندّ  و 245 ص ،17   بحننارالانوار، مجلسننی، ؛41 ص الزّیننارات، یامننل قولویننه، ابننن. 15

  (.الله امین ) دو  زیارت امیرالمؤمنین
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، شمشیرشان را غلاف کردند. این بود که حضرتداشتنی است. کنی برای من دوستبکاری 

 شان را غلاف کردند کار تمام است،شمشیر حسین دشمن هم که شنیده بود وقتی امام

دست آورد و جرأت یافت و حمله کرد و از آن به بعد  ی خود را بهی از دست رفتههروحیّ

      حسین ای زورشان به امامنبود که عدّه طوراینکه یعنی درک کنیم  .ها پیش آمدشهادت

ی زور همهمگر ی عالم یک طرف، ولیّ اعظم خدا یک طرف. رسید و حضرت را از بین بردند. همهمی

دهد و از مجرای اوست که قدرت میزور رسد؟ ولیّ اعظم خداست که به آنها ولیّ اعظم خدا میعالم به 

رسد؟ هر مخلوقی شود. یک پلّه بالاترش را نگاه کنید، هیچ مخلوقی زورش به خدا میبه آنها منتقل می

روی  هخداست. کسی روب مالاش قوّت، همه 17:یَاَ مَ بَ َهَ ل َ ل ََةَ وَ قبَالَ َ َ اَ هر زوری که دارد خدا به او داده است. 

هرچه قدرت است،  اگر درست نگاه کنیمکسی نیست. اصلاً روی خدا  هبایستد. روبتواند نمیکه خدا 

کند، همه و اهل باطل فرق نمی عالم از اهل حقّ هایی قدرتکس، همهقدرت هر الله است.قدرت

و مظهر تمام قدرت الهی  ولیّ اعظم خدا، مَجلی و در برابر خدا کسی در عالم نیست الله است.قدرت

ی عالم از ؟ زور همهرسدروی ولیّ اعظم خدا بایستند، مگر زورشان به او می هروبی عالم همهاست. اگر 

وب بودن نیست. شهادت را ها دلیل مغلشود؛ لذا شهادتبه آنها منتقل میدارد ولیّ اعظم خدا  وجود

طرف هفتادودو  د. صورت ظاهر بله، ایننه اینکه زورشان نرسید و شهید شدن پذیرفتند؛ با جان خریدند!

هزار نفر  برای آن سی هر یک نفر از یاران اباعبداللهدر واقع هزار نفر هستند؛ امّا  طرف سی نفر و آن

 به قلب حضرت اباعبداللهکه وقتی  این است .رسد به خود اباعبدالله؛ چه و زیاد بودبود کافی 

تا چند ساعت دیگر ادامه دهی، یک نفر هم از لشکر اگر روی  که داری جلو میطور  م شد که اینالها

خواهی صورت ظاهر پیروز شوی، پیروز شو، اگر می ماند و همه را تارومار خواهی کرد،عمرسعد نمی

رم، تو ام وفاداگوید من به وعدهدید نه، خدا می حضرت اباعبدالله های من هم سرجایش است،وعده
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کنم. شمشیر ام وفا میشوم. گفت: نه، من هم به وعدهخواهی وفا کنی عیبی هم ندارد، ناراحت نمینمی

شما هم هر ی آخر است که این جمله مالعبرتی که هست  پیش آمد. حال ها را غلاف کرد و شهادت

این نکته خیلی مهم است؛  کند، غلاف کنید.تان را کم میکنید، استفادهوقت دیدید کاری که می

  رشد معنویت لطمه خب امّا  ، چه زور ظاهری و چه زور باطنی،توانیرسد و مییعنی زورت هم می

حالا غلاف کن. این غلاف کن هم  کنی؛ضرر می شود؛کند می بیند وآسیب می و سلوکت خورد؛ سیرمی

خودشان را العیاذبالله دو هم  نه اینکه خودت را دو دستی تسلیم دشمن کن. حضرت اباعبدالله

ی جنگی، جنگیدند؛ امّا ترین نقشهشده ترین، زیباترین و حساببا دقیقد؛ نکردندستی تسلیم عمرسعد 

همین است. اگر برای ما هم در جریان  ماجراحالا الله و قدرت ولایت الهی استفاده نکردند. از آن قدرت

ستفاده کنم م؛ امّا اگر این قدرت را اقدرتش را هم دار رسد ومی که دیدم زورمزندگی چیزی پیش آمد 

سوی  خت حرکتم بهنوا ود وش میکند  افتد، رشد معنویم میعقب  خورد، سیر من به خودم لطمه می

 چه عیبی دارد. اصل، تقرّب بشومشوم؛ امّا م. صورت ظاهر هم شهید میود، غلاف کنش میقرب الهی کم 

 در این صحنه بیان شد این را یاد بگیریم.از عبرتی که الله است.  الی

 کشید  که عصر عاشورا دشمن معجر از سر حضرت زینباین :گفتحاج ملاّ آقاجان می

قدرت نداشت به حضرت نگاه بیندازد؛ کس  م هیچمن مطمئنّو گیسوان حضرت مکشوف شد، 

ضعیف شده و  شدریا فرو رفته و نور چهار پس از اینکه در زیرا وقتی به خورشید آخرت

تواند نگاه بدوزد و به قرص آن نگاه کند، چطور کسی نمی ،خورشید آسمان دنیا گشته است

 یایی فرو نشده است، نگاه بیندازد؟تواند به زینب که خورشید خدایی است که در هیچ درمی

(13:73) 

و  الحسینتان هست؛ شخصیّت ارزشمندی است؛ عاشق شیدایی اباعبداللهخاطرحاج ملاّ آقاجان را 

خب . یدا هکه شنید دارد اللهۀبقیّبا آن تشرّفات و حالاتی که با حضرت  زماندر امامعاشق دربه



 

 

 

 

16 

گوید قدر بزرگ است که انسان میدهد؛ چون گاهی مصیبت آنی لّتسخواهد خودش را این بزرگوار می

نه،  !سیلی زده باشد؟ پیامبرشود کسی به صورت دختر طور نبوده است؛ یعنی میشاءالله این ان

شاءالله  نه، ان !طور سقط شده باشد؟ی حضرت آنیا کسی لگد زده باشد که بچّه ؛دروغ استشاءالله  ان

طوری خودش را اند؛ یعنی اینشاءالله مورّخین دروغ نوشته نبوده است. ان ورطدروغ است. انشاءالله این

گوید دهد و میا این بزرگوار هم دارد خودش را تسلّی میکرد؛ لذتحمّل شود دهد؛ چون نمیتسلّی می

ای نگاه هم نکرد. بر ی اباعبداللهکس به زن و بچّه طور نیست. هیچشاءالله این شاءالله دروغ است. ان ان

، گفته نگاه کنید الان روی خورشید پرده هد، برای خودش برهانی فراهم کردهداینکه خودش را تسلّی 

تواند و تابد؛ امّا چه کسی جرأت دارد مستقیم به قرص خورشید نگاه کند؟ کسی نمیمیپرده نیست، بی

چهار ن هماچهار مرحله را طی کرده که خورشید آخرت شود. تازه این خورشید دنیاست؛ کور می

سرد و از دیگری  بعدیکی نی در چهار دریا فرو بردند، و خورشید دنیا شده؛ یعی نفس است مرحله

وقت  ه قرص خورشید دنیا  نگاه کند. آنتواند بو تازه خورشید دنیا شده که کسی نمی کردندخنکش 

یعنی گرد و غبار نکه در هیچ دریایی فرو شده باشد، که خورشید آخرت است، بدون ای کبری زینب

ا وقتی به خورشید دنی جود این بانوی مجلّله ننشسته است، او خورشید آخرت است،عالم کثرت بر و

 ،داردچه کسی قدرت  نباشد، کبری سر زینب شود چشم دوخت و به آن نگاه کرد، ولو معجر برنمی

داد؛ ت میری حاج ملاّ آقاجان خودش را تسلیطوبه خورشید آخرت نگاه کند؟ این تواند و میتاب دارد 

! شود؟مگر می شود؛مین  طوری نبوده است. نه شاءلله این شاءالله دروغ است. ان مثل همین که گفتیم ان

قدر سنگین است که قابل تحمّل نیست. دهد؛ چون مصیبت آنت میخودش را تسلی انسانطوری  این

خودش را آرام  دهد؛ت میو به خودش تسلی زندبرای اینکه از پا درنیاید، مثل اینکه خودش را گول می

ی حیات تواند ادامهرا تصوّر کند مگر می بیتقالب تهی نکند؛ والاّ کسی مصائب اهل تاکند می

  !تواند؟دهد؟ مگر می



 

 

 

 

17 

ی بزرگی ی حجاب چقدر مسأله، ببینید مسألهاستهبرای خانمعمدتاً عرض کنم باید ی که ی دیگرنکته

در عصار عاشاورا از اعظام    را  الحساین بیت اباعبداللهاست که شیعه برداشته شدن حجاب از سر اهل

ی اسرا را حرکت دادند تا به کوفه ببرناد و در مسایر حرکات    وز یازدهم، وقتی قافلهشمارد. رمصائب می

پیکار   آنجاست که زیناب کباری   !دیدید چه شددیدید چه اتّفاقی افتاد؟ و هم از قتلگاه عبور دادند 

کناد.  را از بارادر جادا    زیناب  تاا آید های تازیانه میکشد و ضربهغرق به خون برادر را به آغوش می

تن اََا لتیَ َربَظبتنَ تتَ !َاَ َتاهَ بَ يتاَاَ : کناد خطااب باه پادر عارض مای      الحساین وقت دختر کوچک اباعبدالله نآ ربؤبوس 

َا ََوَ َ؟بینیپدرم سرهای بدون معجر ما را می ؟شبوف ةَ م کَ الَ   ی تکّه شدهجگرهای تکّهو این  ؟ةَ وف تهبَلَ مَ اَالَ حَ بادَ كَ اَ ل  

َا لیَ بینی؟ اندوه ما را میقلب سرشار از غم و حزن و این و ما  َالَ َو  َ ی  تع م  کنای و  مای  آیا نگااه    18!؟ربوب ةَ م ض 

آنها آمدند ماا را از   ما کرده؛ زنند؟ چون او خودش را سپر بلایه را با تازیانه میعمّدارند بینی چطور می

ببینیاد ایان دختار    های تازیانه باه ماا وارد نشاود.    ضربه تاکرد  پیکر شما جدا کنند و او خودش را سپر

کند، اوّلاین چیازی   ی وداع صحبت میوقتی با پیکر آغشته به خون پدر در لحظه ی اباعبداللهفهیمه

تن اَالَ َا لتیَ َربَظبتنَ تتَ !َاَ َاهَ بَ ياَاَ گوید بنا به این نقل چیست؟ که می بینای سارهای بادون    پادر مای   !؟شبتوف ةَ م کَ ربؤبوس 

  ی ی ماورد حملاه  عمّاه از قلاب انادوهگین، قبال از اینکاه     از یعنی قبال از اینکاه    !معجر و آشکار ما را؟

گلایاه و شاکوه    پایش پادر   کند و از آنشده را نقل می ، سرهای برهنههای دشمن خونخوار بگویدتازیانه

 جایگاه حجاب چقدر بالاست که در کنار ماتم به شهادت رسیدن اباعبداللهببینید رحال ه بهکند. می

 کنند این است کاه حجااب از سرشاان   به آن اشاره میاو خاندان که  یعزیزترین یارانش، اوّلین مصیبت و

 برداشتند.  

                                            

اهَ یند   نقل می از قول دختر یوچک اباعبداللهَ،011، ص 5و    021و  014، ص 10،   الحسین الاما  . موسوعۀ11 َظبرَ !َابحَ ياَا بَ 

ن اَالَ َا لیَ  َشبوف ة ،َاَ م کَ ربؤبوس  َعَ اَ ،َةَ وفَ هبَلَ مَ اَالَ حَ بادَ كَ اَ ل      ةَ وبَ ربَضَ مَ الَ َیَ ََ مَ ل  
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  که چهار فرسخی کربلا و روی  یّبسپل مدر آغاز جوانی همراه پدرم عازم کربلا شدیم. از

صدای آب فرات گویا هنوز  من برداشته بودم. هم شدیم. بارها رافرات است، پیاده رد می

داد. حالم چنان دگرگون بود که چند بار زمین کرد و فریاد العطش سر میحسین حسین می

 (74:74)خوردم؛ ولی نگذاشتم پدرم متوجّه شود. 

و  رود و فرزند در پی اوپیشاپیش می دارد. پدر ، طبیعی است که پسر بار را برمینّپدر مس پسر جوان و

زند ایشان را زمین می دهنده است و سنگینی بار غم این صحنه تکانم ه کرده؛می پشت سر پدر حرکت

 گذارد پدر متوجّه شود. برای اینکه پدر ناراحت نشود نمیهم و 

گویند اینجا ها به طرف حرم رفتیم، به جایی رسیدیم که شنیدم میوقتی از کوچه پس کوچه

 بهشدّت دگرگون شد و از حال رفتم و نزدیک بود  ین را شنیدم حالم بهتا ا تلّ زینبیّه است؛

  زمین بیفتم؛ ولی پدرم کمکم کرد و به دیوار تکیه دادم.

شکل این باز هم خدا روزی کند، همه مشّرف شویم. تلّ زینبیّه سابق به و شاءالله مشرّف شدید  ان

از وداع آخر  بعد حضرت زینبای است که هو تپّ ی مرتفعهمان نقطهتلّ امروزی نبود. این 

د و از آمگاه بدو بدو روی این تپّه می هدائم از خیم شد، حضرت میوقت نگران حال  هر اباعبدالله

برند. بارها رفت و د که حضرت در چه حالی به سر میدیف است، میروی این تپّه که به میدان رزم مشرِ

سمت  زدند به تاخت بهعقب می جنگیدند و دشمن راکه میطورهماناباعبداللهحضرت  کردند. آمد

لَ گشتند و با فریاد ها برمیخیمه و   َ ة َََلاَ َلاَُتبو  ب اللهَ اَ و  َ لَ ََلاَ  ََ َیََ ال  َ ظ ی ام، دادند که من هنوز زندهمی پیغام 19 ال 

آمد و دید که  لّشتابان روی ت م؛ ولی بعد که دیگر صدای حضرت نیامد، حضرت زینبشهید نشد

                                            

 .440، به نقل از بحرالعلو ، مقتل، ص 411، ص 4،   الحسین الاما  و موسوعۀ 152طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن11
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شد و از حال رفتم و  شدّت دگرگون تا این را شنیدم حالم بهگذرد، چه می در میدان قتلگاه

 کرد و به دیوار تکیه دادم.  مزمین بیفتم؛ ولی پدرم کمک نزدیک بود به

پدرم به من گفت: من از حضرت  شدیم،مشرّف می لفضلاداشتیم به حرم حضرت ابووقتی 

ن ی آ بلافاصله ادامهو ی آن سفر است خاطرهاین یک قسمت دیگر  ...کشم؛خجالت می الفضلابو

ند. یک نکته را هم بد نیست اشاره کنم. ا رفته الحسینخدمت حضرت اباعبداللهل اوّ نیست. قاعدتاً

برویم و از حضرت اذن ورود بگیریم؟  اوّل حرم حضرت اباالفضل ،پرسند وقتی کربلا رفتیمبعضی می

 الان یک ساختمان خیلی مجلّل است؛گاه خیمه ی منطقه [یرند.گگاه الهام میاز خیمه ها بعضی]چون 

ی است که صحنه ی دشمن و رو به حرم اباعبداللهسمت جبههگاه به. درِ خیمهنبود طورقدیم این

      گاه که وارد خیمه از درکه مشرّف شدند یادشان است،  عزیزانیرزم و قتلگاه حضرت بوده است. 

ی های سایر اصحاب و خیمهخیمه است و پشت سر آن چادر حضرت اباالفضلشوید اوّل محلّ می

گیرند که اگر ما بخواهیم ین الهام میها از هم قرار گرفته است. بعضی بیتو اهل اباعبدالله

   که  ، اوّل باید از حضرت اباالفضلبرسیم و سلامی عرض کنیم حضرت اباعبدالله خدمت

کس با دلش راه هر کنم؛من انکار نمی زه و اذن بگیریم. این هم قشنگ است؛است، اجا جلوترن شاخیمه

این است م یافتوارد شده  از درون متون زیارات مأثور که از معصومین رود؛ امّا چیزی که خودممی

بیاید.  اوّل حرم خود حضرت اباعبداللهانسان این است که  الحسینادب زیارت اباعبدالله خیر،که 

 ی برایمختلفت ازیار هرا ببینید؛ از ائمّسایر منابع[  تا]قولویه ابن ی هالزّیارکاملتمام روایات از 

و در  نقل شده است. در تمام این زیارات، اوّل زیارت خود حضرت اباعبدالله حضرت اباعبدالله

رسیده ندیدم  از معصومین هایی کههیچ زیارتی از زیارتدر است.  ادامه زیارت حضرت اباالفضل

را انجام بده.  و بعد زیارت حضرت اباعبدالله د اوّل زیارت حضرت اباالفضلنکه در آن گفته باش

است و این سفر، سفر عشق چون  ، ]عیبی ندارد؛[کنند طور عمل می نالبتّه عرض کردم کسانی هم که آ
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خود من با توجّه به روایاتی که از اصلاً امر و نهی بردار نیست؛ امّا چیزی که  ،دل است سفر

اوّل  .رفت باید خدمت اباعبدالله در مورد ادب زیارت کربلا یافتم این است که اوّل معصومین

پرسیدند که  می ف شدیم بعضاًچون در سفرهایی که با دوستان مشرّ کردم؛اشاره باید آنجا رفت! این را 

بعد از جلسه  ،ر کسی هم نقدی به عرایض بنده دارداگ . حالاینجا خدمتتان عرض کردم ؟چه کار کنیم

 رسیده که هکه از ائمّاست نچه مستند بنده است ترتیب زیارت در روایاتی ؛ ولی آکنم استفاده می

و بعد  ؛ بعد زیارت شهدااست اکبربعد زیارت حضرت علیّ ؛است ل زیارت حضرت اباعبداللهاوّ

 . اباالفضلشود که حالا برو به حرم حضرت نقل می

وقتی  روند:می به حرم حضرت اباالفضلبرای زیارت آقا با پدرشان  گردیم به قسمتی که حاج برمی

، پدرم به من گفت: من از حضرت شدیممشرّف می الفضلداشتیم به حرم حضرت ابو

کشم؛ چون در سفر اوّلم که تازه داماد شده بودم، وقتی زیارتنامه را خجالت می الفضلابو

ی چپق نویی را که همراه داشتم بیرون ی رواق نشستم و بدون توجّه کیسهخواندم، گوشه

  آوردم و چپق را چاق کردم و چند پک زدم.

  آوردند و مییک چپق داشتند در .ریختند ی میی خاصّکیسهدر  کهتوتون قدیم چپق بود، همراه با 

چون در  یدم بیایم حرم حضرت اباالفضلکشگویند که من خجالت میآقا می کشیدند. پدر حاجمی

ها یک گوشه ، بعد از اینکه زیارت کردم، در یکی از رواقمشرّف شدمکربلا ایّام جوانی، اوّلین باری که 

، چپقی شودوقتی سرخوش میباشد، کش اگر فرد چپقنشستم، تکیه دادم و طبق عادتم چپق کشیدم. 

ی چپق نو و قشنگی که به کیسه م این کار را کردم.گوید، من ه ایشان می کشد.آورد و میدرمی

خادم حضرت به . است ورده و دو تا پک هم زدهآرا در هبود کادوهایش داماد داده بودند و جزء تازه

ای و در داخل حرم در رواق نشسته ادبی کردی؛یعنی بی عمو اینجا و چپق؟! :آمد و گفت طرفم

تا این حرف را زد من به خود آمدم و غرق در شرمندگی شدم و چپقم را کشی؟ چپق می



 

 

 

 

21 

این هم ادب این پدر را  ام.شرمنده الفضلم. از آن موقع تا حال از حضرت ابوخاموش کرد

ادبی بکند. العیاذبالله چنین بی خواهد بکشم!خیر من دلم مید که وقتی متوجّه شد، نگفت که نرسانمی

مستقیم از شوید، هرکس به شما امر و نهی کرد، مشرّف می بیتحرم اهلچون گفتیم وقتی به 

ف، طر جا بلند شو، بنشین آن، آقاجان از اینگفتت تحویل بگیرید. یکی آمد به شما طرف خود حضر

شود بلند شوی بلند شوید و بروید. یکی از زوّار آمد به شما گفت می شما به نیّت حضرت، اطاعت کنید؛

یا  ام! چه عیبی دارد؟ مزاحم کسی نیستم! بگو مگو نکن؛ اطاعت کن.نگو من اینجا نشسته بنشینی آنجا؟

 طرف بروم، مشکلی که ندارد! از اینطرف تشریف ببرید، نگو چه مانعی دارد  خادم گفت: لطفاً از آن

 بگیر واین امر را به نیّت حضرت  شود.انسان می نصیباطاعت کن. در این اطاعت چیزهای بزرگی 

توجّه داشته باشیم که این ادب را مراعات  بیتشاءالله در سفرهای زیارتی و حرم اهل اطاعت کن. ان

   موقع کلّ زندگیمان طور دیگری شد، آن بیتی عالم برایمان حرم اهلکنیم و اگر روزی همه

ار خوبی نیست؛ و اطاعت کرد و متوجّه شد و فهمید که ککرد شود. این از جانب پدر ایشان که ادب می

یاد بگیریم و مراقب باشیم امر به معروف و نهی از بگویم.  طرف شخصی که این تذکّر را داد، آنامّا از 

کنیم، به طرف وقت امر و نهی میخواهد. گاهی اوقات چون بیمنکر کردن، زمان و شرایط مناسب می

ارتباط  اصل زیارت، حال معنوی و ریزد.شود، حالش به هم میزنیم که اصلاً کنده میطوری ضربه می

لذا در امر و نهی کردن خیلی مراقب باشیم. اگر  روحی و قلبی با مَزور بود؛ تو حال او را به هم ریختی!

کفاف داد مفصّل خواهم گفت.  مصباحهای امر به معروف و تربیت عمر بنده و عمر جلسه به بحث

تابستان نباید هرو کرد؛ چون وقتی درخت جوان و زنده فرمود: درخت را در فصل بهار و میقا آ حاج

بسا کلّ درخت را بخشکاند. چه  شود و چهاش را ببرید، جای آن شاخه سیاه میاست، شما یک شاخه

موقع  به خواب رفته؛ آنموقع درخت را باید هرو کرد؟ در زمستان، وقتی که درخت خنک است و 

 خوب است. خیلی هم  اش را بچین کههای اضافهشاخه
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در بهار و تابستانش  امر به معروف و نهی از منکر کنی، انسان وقتی گرم کاری است و شما بروی به او

 ای آن را بزنی؛نامناسبی داشت، آمدهچیز اش را هرو کنی. مثلاً ای شاخهاست؛ مثل این است که آمده

رد. خراب کردی! بگذار او خنک ببُبسا از کلّ دین هم  بیند. چهآسیب می شود وجایش سیاه و خراب می

وقتی کارش انجام شد و تمام شد، بگو. حالا چپق را هم دو تا پک زد و تمام شد. چپق که ده سال  شود،

ای شود. بعد بگذار گوشهسوزد و تمام میها میبعد هم توتون ؛کشدپنج دقیقه طول میکشد؛ طول نمی

  انسان  . در یک شرایط آرامیده نشود، فشار به او نیایدبیاید، آرام، در حالتی که لطمه نخورد، شرمن

این ادب را هم  بیتتر این است که در حرم اهلتواند با لحن لطیفی به او توجّه دهد که قشنگمی

د؛ یعنی شرایط در امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهم است. ید؛ مثلاً سیگار و چپق نکشیرعایت کن

خواهی نهی از آید امر به معروف کند، امر به منکر کرده است. میت انسان میمراقب باشیم گاهی اوقا

ه شود ک طور می اینآخرالزّمان داریم که امّا امر به منکر و نهی از معروف کردی. در روایات  منکر کنی،

مثلاً نماز گویند کنند. نه اینکه میجای امر به معروف و نهی از منکر، امر به منکر و نهی از معروف می به

ی عمر از نماز خواندن گویند نمازت را بخوان که طرف برای همهنخوان، شراب بخور. نه، طوری می

وقت نماز نخواند.  گیرد هیچخوانده، حالا تصمیم میها میبعضی وقت کَند. اگرمی و شودمنزجر می

نهی از  وه امر به منکر امر به معروف طوری بود کهر شما امر به معروف کردید؛ امّا این صورت ظا

 د. اینها را مراعات کنید. معروف ش

 ن سر زده است. از جوانیاین کار از مدر جوانی کشم که من دیگر از حضرت خجالت می :ایشان گفت

برخورد  عارف، یک ولیّ خدا چطور یک هستم. حالا ببینید ی حضرت ابوالفضلشرمنده حال بهتا 

زخم دیده که از جوانی تا سنّ پیری هنوز  طوراش را زدند و اینشاخهموقع که بیرا درختی  .کندمی

ی گرم و صمیمی ایجاد آورد و دوباره یک رابطهمی، از شرمندگی درداغ شرمندگی در وجودش است

ی زمین برای چپق اقاً اگر جایی در کرهبه پدرم گفتم: این که عیب نیست! اتّف منکند. می
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ت که ببینید چقدر قشنگ اس است. ی حضرت ابوالفضلخانهکشیدن مناسب باشد، همین 

ترین تعبیر کنیم بلافاصله بدترین و زشتبه هر چیز برخورد مینه اینکه  رویکرد و تعبیر ما خوب باشد؛

کنی؟ فرق بین کنی؟ چرا تعبیر قشنگ نمیکنیم. چرا این کار را میطرف مقابل را له و نابود  کنیم؛را 

ظاهری از دین و کند با دیگرانی که فقط یک قشر نسانی که در فضای عرفان تنفّس مییک ولیّ خدا، ا

یک عمر که اینجا و چپق؟  !اینجا جای چپق کشیدن است؟ گفت،وری ط یکاند، همین است. او دیده

چون نگاه عارفانه دارد و  ید فرزند جوان همان پدر،داغ و درد شرمندگی را در قلب او گذاشت. حالا ببین

اقاً اگر جایی در اتّف :گویدکند. میکند، چطور تعبیر میدر فضای لطیف و معطّر عارفانه تنفّس می

است.  لفضلای حضرت ابوی زمین برای چپق کشیدن مناسب باشد، همین خانهکره

 یدببین بکشد؟ یک چپق دلچسبتر از اینجا، کجا که انسان احساس راحتی کند و دلنشین

ها متفاوت ی نگاهتواند زاویهیاد بگیریم. چقدر میامیدوارم برای ما درو است.  اینها! چقدر فرق کرد

 !اینجا و چپق؟ گوید: مدار که می هستند. آن نگاه فقیهانه و شریعت روی هم ههشتاد درجه روبباشد. صدو

ود پیدا شمی ی حضرت ابوالفضلاصلاً جایی برای چپق کشیدن بهتر از خانه ین هم نگاه عارفانه:ا

از قلب او  یک لحظه پیری، را چطور از جوانی تا سنّ ،درد و احساو شرمندگی یک عمر یدببین !کرد؟

شود بروم که قدر رویم نمیآنآورد. قدر سنگین است که بُعد میبرداشت. گاهی اوقات شرمندگی آن

شنید، سرحال شد و با این حرف را که پدرم آورد. بُعد می آید چنین رفیقی داشتم؛دیگر یادم نمی

افکن نباشیم. اصلاً فقیه یعنی  گشا باشیم. مشکلشاءالله مشکل ان ف شدیم.رّرت مشهم به حرم حض

کند، فقیه نیست. فقیه یعنی کسی که گشاست. کسی که مشکل ایجاد میکسی که مشکل

در کارت گیری کند که گیرت را رفع کند؛ نه اینکه اید، کمک میگشاست؛ یعنی شما گیر کرده شکلم

گشا مشکل شاءالله ما هم یاد بگیریم گشاست. ان کسی است که مشکل محمّدآل اندازد. فقیهمی
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داند چقدر خصوصاً در فضای ولایت و فضای محبّت که دیگر خدا می مشکل ایجاد نکنیم. باشیم؛

 تر است. و لطیف ترحسّاو

 یم، حزن شدیدی مرا احاطه شده بودف رّمراه حاج هادی ابهری به کربلا مشبار که ه یک

 (0:17::3:) .نحوی که حتّی حال گریه هم نبود به کرد؛

قدر سنگین است که جلوی گریه اینمصیبت گاهی اوقات همین فصل خواندیم که صفحات پیشین در 

حزن خیلی عجیب است. غم بدون های قبلی بود که در عبارتحالت حزن است.  گیرد؛را هم می

حزن اینجا اشاره به همان حزن است.  خیلی سخت است. اسمش حزن است.امکان گریه 

دیده وقتی  چون شخص مصیبتنحوی که حتّی حال گریه هم نبود؛  به ؛شدیدی مرا احاطه کرد

     نتوانسته گریه کند، کسی را پیدا ی که مصیبت دیده وکسبرای لذا شود. کند، سبک میگریه می

ترسند به جانش بریزد؛ غصّه راه گلویش را دو قطره اشک بریزد؛ چون می کنند بلکه کاری کند که اومی

داد حتّی زیارت این حال اجازه نمی لذا با همین گرفتگی روحی در خانه ماندم. بگیرد و او را بکشد.

    عاشق  علیهاللهرضوان ابهری حاج هادی کرد. و حاج هادی از من پذیرایی میگیرم کرد  بروم؛ زمین

  الان هم کنار مرحوم  ایم. خیلی بزرگوار است؛ هبه ایشان خواند هایی راجعجمله وبود  بیتاهل

حاج هادی از من پذیرایی  قم مدفون است. جعفربنعلیّمرقد در  علیهاللهرضوان همدانی انصاری اللهآیت

شنیدم با طوری که من هم می بهشد. یک روز ف میرّکرد و گاهی هم تنها به حرم مشمی

زد. من اصلاً حالی نداشتم که کسی بخواهد با من حرف بزند. یعنی با خودش حرف میخودش گفت؛ 

بد نیست برویم بیرون کمی قدم بزنیم. من هم همراه او راه افتادم و با هم از  :با خودش گفت

وز کربلا خیلی کوچک آن ربه طرف خارج شهر رفتیم.  خیابان جلوی حرم حضرت ابوالفضل

های اختیار کنار بوتهکاری بود. بی ه زراعتدر کنار جادّبیابان و مزارع بود.  ،همان خیابانآخر  بود؛
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آور است. تا من به این نکته توجّه کردم، غم ی باقلا غممعروف است که بوته باقلا نشستیم.

دیدم  روی غمم آمد و بغضم ترکید و چند قطره اشک از چشمم جاری شد و دلم کمی باز شد.

شاد هم بنشیند او را غم  های باقلا که انسانِکنار بوته دیده را کجا آورده و نشانده است! منِ مصیبت

بلند  .چند قطره اشک که آمد، دلم باز شد یعنی دلم به حال خودم سوخت؛ دلم شکست و گیرد!می

آور است. های بنفشه نشستیم که بهجتشدیم و مقدار دیگری قدم زدیم. این بار کنار گل

 بنفشه چقدر زیباست! رقصرقصند. خورند و میتکان می های قشنگی است؛های بنفشه واقعاً گلگل

گرفتگی روحی کاملاً از بین  تحالم کاملاً عوض شد و آن حالآورد. انسان را کلّی سر ذوق می

که فقط طور نیست خدا این دانید اولیاءچون می رفت. حاج هادی هم چپقی چاق کرد و کشید؛

بدن و صورت همدیگر را ببینند، از حال باطنی همدیگر باخبرند؛ لذا حاج هادی هم که دید حال روحی 

سمت  بهراه افتادیم بعد چپقی چاق کرد و کشید.  گارروزمن تغییر کرد، سر کیف آمد و به رسم آن 

تکانی و خانهی مردم مشغول دیدم همهیعنی داخل کربلا،  ،داخل شهر. وقتی داخل شهر شدیم

دیدم تمام مردم کربلا دیدن ظاهری نیست.  این مکاشفه است؛ هایشان هستند.تمیز کردن منزل

همانی گویا خود را برای پذیرایی از م ؛کنندهایشان را تمیز میکنند و منزلتکانی می دارند خانه

ابهری  اج هادیچون حهمان، حاج هادی است؛ . ابتدا فکر کردم مقصود از این مندکنآماده می

آن  ،کنند و منتظر میهمان هستندهایشان را تمیز میدارند خانهکه ولیّ خدا بود، فکر کردم اینها 

تا این خطور از ذهنم گذشت، حاج هادی متوجّه شد و صلوات ابهری است.  میهمان حاج هادی

    ببینید از باطن یکدیگر  همان من نیستم.د و از من فاصله گرفت؛ یعنی آن مز تاد و دوفرس

همان پذیرایی کس مثل این آقا از این م این حال کسی به من گفت: امّا هیچدر خوانند. می

ببینم این آقا چه کسی است که خواستم نکرده است. این را که شنیدم سرم را برگرداندم؛ 

اره نگاهم به گودی باین را که شنیدم سرم را برگرداندم که یک طوری پذیرایی کرده است. این
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 داد و میهمانی که اباعبدالله های قطعه قطعه شده و سرهای مطهّر را دیدم.قتلگاه افتاد و بدن

با دیدن این صحنه حالم منقلب شد و نزدیک بود از هرچه داشت در راه میهمانش قربان کرد. 

تکیه کنم تا به حال حال بروم و به زمین بیفتم که حاج هادی متوجّه شد و کمکم کرد به دیوار 

  .بیایم

ما  ! از بین نرفته است؛ منتهاهستشاءالله نصیب شود. آن حقیقت  دیدن خیلی سخت است؛ امّا ان

شاءالله  بینیم. اگر یک لحظه انقطاع حاصل شود، شما در متن حادثه حضور دارید. انم و نمیمحجوبی

پرت است.  نحواسما ما !هستجا حضور داریم. آن حقیقت ببینیم که همان ی ما بچشاند وخدا به همه

َپایدار است.  حقیقت بینیم. آنهایی از آن حقیقت را میکمی حواسمان جمع شود، گوشه مم َيت و  کبلُّ

کَ ر ب لًءبَاَ کبلََُّوََ َءبَوراعاشبَ . باشداینجا هم زمین کربلا ن طور نیست که زمان عاشورا طی شده باشد واین !ر ضم

شود، برده می هرجا اسم اباعبدالله دست داده است؛ امّاکه در خود سرزمین کربلا اشفه مکحالا آن 

 وقتیفکر نکنید شروع جلسه  که همه به عزیزان تأکید دارم است. من این اباعبدالله ی آنجا تحت قبّه

شود و می آغازکنم. شروع جلسه موقعی است که زیارت عاشورا است که من عرایضم را شروع می

ای ده سالی که ما در خدمت شما هستیم، هفتهتقریباً در طول و حال خدا توفیق داده  که تا به یدا هدید

چون معتقدم اصل جلسه همان است شورا برسم. این هم لطف خدا بوده؛ ی زیارت عانبوده که مثلاً میانه

در اذن دخول بخواند و وارد  مان دمِد، هوارد شو به قصد حرم اباعبداللهبیاید با دل کسی شاءالله  و ان

انه نبینید، حرم ببینید؛ امّا که اینجا را خاست  شود، یک وقت دیدید اصلاً حرم هم رفت. اوّل این

 حرم. یدبینید رفتوقت هم می یک

 ؛ در مورد علّت رفتنشان به کربلا به هرکس مطابق عقلش چیزی فرمودحسین امام

 شوم.بخواهم قربان شما گفت من می وندبه خدا حسینامام ولی علّت اصلیش معلوم نشد.

(:3:33::4) 
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روم. در بعضی چرا کربلا می باره دارند که در اینفرمایشات متنوعّی  دانید که حضرت اباعبداللهمی

روح  امّااست.  ی نهضت این پیکره روم امر به معروف و نهی از منکر کنم.موارد حضرت فرمودند که می

َاَ اَ باید در این پیکره بیاید.  َوَ َال س قَ َل یلاَتت ر و    َ م لبَب ه  يتبَ ناهَ َ ا ََلايتب َلا  َ ؟ع ن هبََیَ ال باو ل  ِ ب  َل یت ر  م  ب َهَ ب رََ َقاءَ ل ََیَ لاَ ال مبؤ 

َ .خواهم بروم امر به معروف و نهی از منکر کنممی 20؛ق اَ مبسَ  َو  َ ربوف  َب ال م  َآمبر  َا    ََا ح ه َ ابر يدب یر  َا س  َال مبن ك ر َو  ع   

َا ب ی؛ یر ة َب د یَو  ث لَ  .خواهند مرا وادار به بیعت با یزید کنندفرمودند: اینها میحضرت  یدیگر جای 21َب ي  یَم 

ثت ل هبَ َ هرگز بیعت نخواهد کرد. ،حسینی با مثل یزید، فرد پلیدی مثل من22َِ:لايبباي عبَم  َاب    َا   َالد ع ی  ُ د  َ الد ع ی 

َبت ی  َ  ل ةَ ََا ت ن َت ی  َ ََر ك ز  َالذ  َالي ل ة َو  ل ةبَ بت ی    ن اَالذ  َم   َ ی ها َه  23؛و 
درست است؛ اینها هم ی همه که این تعابیرامثال و  

کار  بهتعبیری  ی حسنکرشمهی کتاب در آخرین صفحهبنده . یک متناسب با مخاطبی است هر منتها

و یک پیکر. دارد یک کالبد  الحسیننهضت اباعبدالله که اش هم گفته باشمشاید در مقدّمه ؛ام برده

حماسه  است؛ امر به معروف و نهی از منکراین پیکر،  است؛ با فساد مقابلهاست؛  ، مبارزه با ظلمپیکراین 

است. این پیکره و دینی کفر و بی و فساد و آلودگی و ظلم و ستم ها و مبارزه با تباهی ؛و جهاداست 

و  دارد یک بدن ای که هر موجود زندهطوریک روح هم دارد. همان قالب است؛ امّا نهضت اباعبدالله

و یک روح. دارد ، این نهضت هم که یک حقیقت همیشه زنده در طول تاریخ است یک پیکره یک روح

                                            

  ، ص العقنول   ، فحنف  حرّاننی  ی  نعبه   ابنن  ؛115  ص ، الغمّه  ، یشف اربلی ؛71  ص ، لهوف، طاووس  سیّدبن  در یلمات با اندیی اخت ف. 23

 .117 و 114  ص ،75    بحارالانوار،،  ؛ مجلسی114  ، ص المهمو   نفس ، قمّی  محدّ  ؛44نماحلی، مثیرالاحزان، ص  ابن ؛245

   العلنو ، عنوال   ،یاصنفهان یبحران؛ 021 ص، 44   بحارالانوار، ،یمجلس ؛111، ص 1مقتل،    ،یخوارزم ؛154مقتل، ص   ،مقرّ .21

 .037 ص، 1   ،نیالحسموسوعۀالاما  و 11، ص4    هرآ وب، ابن ؛ مناقب،171 ص، 17

. اینن  174، ص 17العلنو ،    اصنفهانی، عنوال   و بحراننی  025، ص 44مجلسی، بحنارالانوار،    ؛ 20طاووس، لهوف، ص . سیّدبن22

   هَ ث لَ مَ ب ََعبَبايَ يبََلاَث لیمَ َعبارت به این صورت ه  روایت  ده است 

 ص ،45   بحنارالانوار،  مجلسی، و 51 ص العقول،فحف حرّانی، عبهابن ؛17 ص لهوف، طاووس،سیّدبن؛ 201ابومخنف، مقتل، ص . 20
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        گفت من  وندبه خدا حسینامام .شودمعلوم باید روح آن نهضت چیست؟ علّت اصلیش 

 این روح عاشقانه و عارفانه است؛ این است. روح نهضت اباعبدالله شوم.بخواهم قربان شما می

اش گوید قربانت شوم. مادر به بچّهکسی را دوست دارد، میوقتی ید انسان ا هخواست قربان شود. دیدمی

ودش را در راه د قربان شود. خخواهدلش می عاشقگوید قربانت بروم، دورت بگردم، فدایت شوم. می

فدای محبوبش شود. روح عمل حضرت، جان باختن برای معشوق بود؛ اینکه من  معشوقش قربانی کند؛

 خودم را در راه معشوق و محبوبم قربانی کنم. 

اشد که فرمودند در وجود من برای شما ب کنیم به اقتدای اباعبداللهمیما الله کارهایی هم که ءشا ان

24ست.اسوه ا
 طورما هم همینپس تأسّی کنید.  به منشما باید  ،فرمودند خود حضرت اباعبدالله 

 امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و فساد باشد و حرکت کنیم؛ یعنی کالبد حرکتمان حماسه

کنند. این پیکره و قالب مقابله با حکومت فاسدانی که نام دین بر خود نهادند و بنیاد دین را برمی و

که بخواهیم خودمان را قربان و ای  همان روح عارفانه و عاشقانهحرکت ما باشد؛ ولی روح حرکت ما 

که طور همان؛ استکنیم. قربانی کردن هم مرحله به مرحله  ،خدای متعال ،فدای معشوق و محبوبمان

همان جهاد است در واقع  قربان شدن، اریمجهاد با انفس د جهاد با اموال داریم، ،در راه خداجهاد برای 

وقت آسایش و فراغت کند. یکوقت انسان مالش را قربانی میو این هم مرحله به مرحله است. یک

اندازد؛ ها میها و بحرانها، نگرانیها، التهاباضطراب ی ورطه خودش را در کند وخاطرش را قربانی می

که رود میدانی می در کند؛وقت آزادیش را قربانی میکند. یکخاطر معشوقش قربانی می خودش را به

 این است که او را بگیرند و به زنجیر و بند بکشند. هر ،آفرینی در آن پیامد رفتن به آن میدان و نقش

رود یک دستش را کند و میرا قربانی می خود وقت سلامتیای از قربانی است. یکیک از اینها مرتبه

                                            

24 . ََ تَفت ل کب َابس  ةَ ف تی  ، 44مجلسی، بحنارالانوار،     ؛ 474، ص 14،   نیالحسموسوعۀالاما  ؛535العقول، ص  حرّانی، فحف  عبه ابن :و 

 .140، ص 0میانجی، مکافیب،    و احمدی 011ص 
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وقت جانش یک که به جبهه رفتند و جانباز شدند. همه عزیزانی ؛ مثل ایندهدش را مییک پای دهد؛می

وجاهت و آبرویش را  و وقت حیثیّتمرتبه از قربانی است. یککند. این هم یکدهد و قربانی میرا می

آبرو را به  ریم!بب خواهیم آبرو را با خودمان به گورفرمود: ما نمیمیعلیه  الله حمۀر آقای دولابی دهد. حاجمی

اغراض نه در راه دنیا و  خوب است که در راه خدا ریخته شود؛ ند که در همین دنیا بریزیم؛ منتهاما داد

خواهیم با خودمان ببریم؛ دادند به آبرو را که نمی حیوانی و طبیعی و شیطانی و... . آبرو را باید ریخت؛

ما تا بریزیم و خرجش کنیم. هر چه به ما دادند، دادند که خرجش کنیم. چشم دادند، گوش دادند، 

دست دادند، زبان دادند، ذهن دادند، حافظه دادند، فکر دادند، عقل دادند، قدرت دادند، هر چه دادند 

یک را نگه داری، دم گور همه از دستت  نگه داریم. هر یک را ندادند که مارا باید خرج کرد. هیچهمه 

خدا به انسان  اند برای خرج کردن؛ منتهاهم داده را بری. آبروبه گور نمیبا خودت  ماند!. نمیه استرفت

که آبرویش برای خدا و دین خدا برود؛ این هم یک نوع قربانی شدن است. و نصیب کند توفیق دهد 

خواهم قربان تو می وح حرکت انسان این باشد که خدایار انواع مختلفی دارد. قربانی شدنحال  ایّ علی

بنابراین گمان نشود که اگر ما گفتیم  و ای محبوب من!ای معشوق  فدای تو شوم م!قربان تو شو بروم!

ی ، مخالف جنبهاست یک حرکت عاشقانه برای فدا کردن خودش در راه معشوقش حرکت اباعبدالله

نام  که به هستیمی مبارزه با حکومت ستمگری مخالف جنبه ؛ یاوف و نهی از منکر هستیمامر به معر

امّا ضدّ دین خدا بود و  کرد،در شام حکومت می ،اللهی رسولمعاویه، خلیفهامیرالمؤمنین یزیدبن

ن آ عاشقانه بود، اگر گفتیم حرکت اباعبداللهکنیم که ن. فکر کندی دین را داشت از جا میریشه

قربان کردن خویش در راه و عشق، فداکاری،  ،روح حرکت خیر! گرفتیم. را از نهضت اباعبداللهجنبه 

 معشوق بود. گفت:

 این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست
 

 روزی رخااش ببیاانم و تقاادیم وی کاانم    
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 آیا هیچ شخص . شهید شد تا گناهکاران امّت بخشیده شوند حسین گویند اماممی

 نخیر، امام دهد که گاوش را نجات دهد؟اش را به کشتن میی چهارده سالهعاقلی مثلاً بچّه

 فشانی کند و به ملاقاتش برود.در راه محبوبش جان دوست داشت خودش حسین

(3:38:4:) 

افراد غمی ؛ گنهکاران امّت بخشیده شوند تاحضرت شهید شد گویند که ها میها و مدّاحبعضی از منبری

هایشان جاری شود و دستی به سر و سینه بزنند و مورد شفاعت به دلشان بیاید یا قطره اشکی به چشم

این حرف، حرف درستی است؟ شهادت حضرت برای این بود. خب حضرت قرار بگیرند و بخشیده شوند. 

دهد که گاوش را نجات اش را به کشتن میی چهارده سالهآیا هیچ شخص عاقلی مثلاً بچّه

وسیله  ،من دزدی و هرزگی کردماگر د که دنی شود؟ ولیّ اعظم خدا قربانی شیعنی شریف فدای  د؟ده

نه، این  !کنند؟می اشرف را فدای اَخَسخدا وسیله شود برای این؟ شود که اینها پاک شود؟ ولیّ اعظم 

-ت وارد حوزهکنم از تفکّر مسیحیّمی و گمانزنند اشتباه است. این همان حرفی است که مسیحیان می

پسر  مریمبنگویند عیسیی فدا قائل هستند. میهی اسلامی شده است؛ چون مسیحیان به نظریّ

قربانی  ؛بودآدم قربانی شود. او فدا بنی برای بخشیده شدن گناهان خدا او را اینجا فرستاد که خدا بود و

وقت موجود اشرف  یچطی است. هکه این حرف غل . در حالیبودبود. قربانی بخشیده شدن گناه انسان 

داشت در راه محبوبش خودش دوست  حسیننخیر، امامشود. نمی فدای موجود اخس

  فشانی کند و به ملاقاتش برود.جان

در قالب نهضت امر به معروف و نهی از منکر و در راه معشوق،  فشانیی جانبا انگیزه حسین امام ،بله

افرادی که قلبشان که حالا که این اتّفاق افتاد، این برکت را هم دارد  ؛فساد شهید شدو مبارزه با ظلم و 

بر سر کنند و  یا عزاداری میشود چشمشان گریان می ،شود محزون می الحسین اباعبدالله در مصائب
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ست. اها همه به قوّت خودش باقی شود. آن حرفمیگناهانشان بخشیده آنها هم  ،کوبندو سینه می

پوشد، می  کند، سیاه قبلاً مفصّل اشاره کردیم در ثواب و اجر کسی که عزاداری و گریه میروایاتی که 

ست؛ امّا ا خودش باقی و معتبرت قوّجای خودش و به  کند، سرزند، هر نوعی ابراز عاطفه میسینه می

بریم می گناهان من و شما بخشیده شود، پناه تاشهید شد  حسین نیست که ما بگوییم امام طوراین

 ،یادتان هستخواست برای معشوقش فداکاری کند. می چون ،شهید شد حسین امام خیر!به خدا! 

نظام تکامل است و راه رسیدن به کمال، قربانی شدن در راه موجود برتر از خویش عالم گفتیم نظام 

د. گیاه خودش را شوکند و تبدیل به گیاه میکند، رشد میاست. گفتیم خاک خودش را قربان گیاه می

شود. حیوان خورد و به بدن گوسفند تبدیل میشود که مثلاً گوسفند میکند، علفی میقربان حیوان می

شود. انسان با شود. گوسفند به انسان تبدیل میرند و غذای انسان میبُکنند، سرش را میرا قربان می

شود. لذا گفتیم انسان هم همین قاعده را که قربان شدن در راه موجود بالاتر به موجود بالاتر تبدیل می

تا خودش را در راه موجود اشرف ت کند؛ یعنی باید بگردد باید تبعیّ است،الله در عالم نظام ثابت و سنت

قربان کند. مؤمنین باید خودشان را در راه ولیّ خدا قربان کنند و ولیّ اعظم خدا، خودش را در از خود 

معنا ندارد موجود اشرف خودش را  مراتب کمال و مسیر تکامل است. ین سلسلهکند. اراه خدا قربان می

 است که ما بگوییم امام سخن خطاییلذا این  قربان کند! منطقی و معقول نیست! در راه موجود اخس

خاطر عشق خدا خودش را به حسین خیر، امامشد تا گناهان ما بخشیده شود. ن قربانی حسین

فدا کند و با فدا کردن به او برسد؛ چون قربانی، وقتی  واست خودش را در راه معشوقخمی قربانی کرد؛

شود. خاک چطور وقت به موجودی که در راهش قربانی شد واصل میشود از خودش رها و آنقربان می

به گیاه واصل شد؟ گیاه چطور به حیوان واصل شد؟ اگر مؤمنی هم در راه ولیّ اعظم خدا خودش را 

َعَ مَ جَ ي ََ َ اَ ها هست ام و در زیارتنامه لذا بارها اشاره کردهشود. شود؟ به او ملحق میی کند، چه میقربان
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،ََ کبَنَ یتَ بتَ َیَوَ ن یََ بتَ 
الله از خدای متعال چطور ممکن است؟ در آخر زیارت امین بیتاهل جمع شدن با 25

 و ملحق شدن راهش همین است. وقتی را جمع کند. این جمع بیتخواهیم که بین ما و اهلمی

و شوی. ملحق می بیتبه اهل ،شدی یکه در راهش قربان یبه آن حقیقت ،قربان شدی، فدا شدی

تند، زندانی صورت ظاهر آمدند دستمان را گرفاگر کار خودمان را تمام کنیم.  لله قربانی شویم!شاءا ان

َ دا َ ؛باشیمکه مستعد است  این صورت باطنمهم نیست. کردند، اعدام کردند،   َ ََ س  َل ل م و  موت غیر  26َ!اد 

کرده باشیم. از طرف ما دیگر  آماده و مستعد قربان شدن باشیم؛ یعنی کار خودمان را فوت است؛

این مرحله قبل از رجعت اتّفاق  در ر شده بوددّمق اگرچیزی لنگ نباشد. هر وقت آمدند سراغمان،  هیچ

زود دارد،  دانیم که دیر و میا اگر نشد امّ کنند؛ اعدام میرند؛ بُسر میو گیرند میما را  افتد.بیفتد، می

 رجعتِی  دورهاق برایشان نیفتد، در قبل از مرگ در این عالم این اتّف و سوز ندارد. مؤمنینی که سوخت

طرف  میرد، آنطرف به مرگ طبیعی می این یا رند؛ یعنیبُمی موقع سرشان را ؛ آنشوندبه دنیا شهید می

در دوران رجعت  و طرف دیگر نیازی به شهادت ندارد میرد، آنشهادت می باطرف  شود، یا اینشهید می

 . میردبه مرگ طبیعی می

 صبح عاشورا خداوند به خورشید : گوید در اسرارالشّهاده می علیه اللهحمۀرآقا دربندی ملاّ حاج

گفت آرام حرکت کند؛ لذا پیش از ظهر عاشورا هفتاد ساعت طول کشید تا اصحاب یک به 

 (3:04:10:)دهند. بیک به میدان بروند و کارشان را انجام 

                                            

تعَ  رأی  زینارت سنرّمن  الجننان،   قمّی، مفافی  محدّ  و 230ص المزار،  مفید، مناسک ؛550ص مشهدی، مزارالکبیر،  ابن .15 م  َََي ج  بت ی ن تیَو 

ن كبمت َ الله  الجننان، زینارت امنین    قمّی، مفنافی   و محدّ  701، ص 2المتهجّد،    ؛ طوسی، مصباح43الزّیارات، ص  قولویه، یامل ابن ا؛بت یت  و 
م عَ  َبت ی  َ ََبت ی ن یََاب  ل یائ ی ََو   ا و 
الجنان، اعمنال  نب    قمّی، مفافی  محدّ  و 441، ص 2الواعظین،    نیشابوری، روضۀ فتال؛ 412، ص 2د،   المتهجّ طوسی، مصباح. 24

   هفت  ماه رمضان. و بیست
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ه البتّکه کتاب خاصّی است و  اسرارالشّهادهنام کتابی دارد به فاضل دربندی ملاّ دانید که حاج می

ت یّهست. بعضی قائل به غلوّ هستند؛ بعضی قائل به عدم سند آندر مورد هم ظرهای مختلفی ناظهار

دربندی ی آقا ملاّ دانند. حاج. بعضی هم آن را کتاب اهل باطن و حاوی اسرار میهستندایشان های حرف

راز و وزن و از نظر ت هم هستهادی سبزواری  ملاّ و معاصر با حاج آدم معمولی نبوده ؛ی بودهانسان بزرگ

گوید: صبح دربندی در اسرارالشّهاده می آقا ملاّ حاجدر همان حدّ است.  ،اگر بالاتر از او نباشد

عاشورا خداوند به خورشید گفت آرام حرکت کند؛ لذا پیش از ظهر عاشورا هفتاد ساعت طول 

که این جمله را یدم ددهند. بکشید تا اصحاب یک به یک به میدان بروند و کارشان را انجام 

نتوانستند هضم کنند. گفتند یعنی چه؟ مگر خورشید  مصباحهای دیگر مثل برخی از جمله ها بعضی

مگر یک روز صبح تا ظهر  [گونه باشد؟ این]روز شبانهشود شود. مگر میمثلاً سرعتش کم و زیاد می

 شدنی نیست؛ امّا  خیره را ببینید، ؟ اگر صورت فیزیکی قضیّمگر شدنی است شود؟هفتاد ساعت می

 دانیم غیر از زمان فیزیکی، یک زمان روانی هم وجود دارد که حسابش از زمان فیزیکی جداست.می

درد شدید بگیرید، از  یا کلیهدرد  درد شدید بگیرید، گوش خدا نکند یک شب مثلاً شما دندانمثال برای 

شته ندا هم یتزریق و دهندهو دسترسی به مواد تسکینپیچد ن دردهایی که خیلی انسان به خودش میآ

گویید صد سال طول گویید؟ میچه می ،. از شما بپرسند که دیشب تا صبح چقدر طول کشیدباشد

برای شما  ،گذردوقتی سخت می ؛ امّابودههشت ساعت یا  که از نظر فیزیکی مثلاً هفت در حالی !کشید

گوید: دیشب ، میخوش گذشته به او از شب تا صبح خیلی کسی همحالا صد سال طول کشیده است. 

یک ثانیه بود. این زمان، زمان روانی  اصلاً ما نفهمیدیم چه شد! تمام شد. هم زدن تا صبح یک چشم به

 کند و بالاخرهساعت کار می این غیر از زمان فیزیکی است کهاز زمان.  ستاست؛ یعنی احساو ما

دو بار  ؛شودیک ساعت میو شود شصت دقیقه طی می شود؛قیقه مییک دو شود شصت ثانیه طی می

شود. به احساو ما روز می یا یک شبانهساعت  چهار و بیستد و گردنهای ساعت در صفحه میعقربههم 
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  کند. خورشید دیر حرکت معنا پیدا میگویند؛ ولذا به این تعبیر، آن جمله از زمان، زمان روانی می

صبح شود دکتر بروم، اصلاً ساعت از جایش تکان که کردم چه به ساعت نگاه مید هرگوییکند. میمی

با همان  ساعتخورد؟ از نظر فیزیکی تکان نمیکشیدید. حالا ساعت  چون شما درد می خورد!نمی

امشب  کند.هم زدن بود، حرکت میگفتی یک چشم بهبه تو خوش گذشت و که  یکه در آن شب عتسر

داد از جایش بینی ای داد بیکنی بلکه صبح شود، میامّا هی نگاه میهمان است؛ کشی، هم که درد می

این همان ادراک  .کشدخیلی طول می ...شمارش و ساعت شمار ، دقیقهششمار ثانیه !خوردتکان نمی

جمله جور این ماست. ادراک ما از زمان که تابع احساسات و حالات باطنی ماست و حالا با این معنا 

 آید.میرد

 داماد بود که در راه کربلا  ی کربلاست و یک جوان نصرانی تازهوهب نصرانی که از شهدا

 را دید و به حضرت دل باخت و با همسر و مادرش به حضرت پیوست. حسین امام

(:3:04:14) 

 عبدالله نقل بننام وهب وهب و یکی را بهبننام وهب و تا وهب نقل شده است. یکی را بهدر مقاتل د

ت لذا احتمال اینکه اینها دو شخصیّخیلی شبیه هم است وی شهادتشان حالات و نحوه اند؛ منتهاکرده

اند، قائلند به اینکه یک وهب بیشتر ضعیف است. بعضی از بزرگانی که سیره و مقتل نوشته باشند، خیلی

شهادتش، از شده، هفده روز قبل هم که در مقاتل نقل  طور. ایناست نبوده و این شخص مسیحی بوده

بودند تا خوش بگذرانند که  آمده برای تفریحفرات عروسی کرده بود. با مادر و همسر جوانش کنار نهر 

شد. مادر و  و از یاران اباعبداللهشد جا به حضرت دل باخت و مسلمان را دید و همان اباعبدالله

حرکت کردند. روز عاشورا، مادر وهب پسرش را به  همسرش هم مسلمان شدند و همراه اباعبدالله

برو. مادر پیرش عجیب شیردل بود. وهب به میدان  که عزیزم به یاری اباعبدالله کرد جنگ تحریض

درک واصل کرد نظام را به  نظام و سواره دشمن از پیادهسربازان یک عدّه از جنگ نمایانی کرد و رفت و 
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شوم که در ز من راضی شدی؟ مادرش گفت: نه، وقتی از تو راضی میگفت مادر ا و پهلوی مادر برگشت؛

نباید گذارم بروی؛ به شهادت برسی. همسر جوان وهب به گریه و التماو افتاد که نمی راه حسین

برو عزیزم و در راه  ؛حتّی اینجا نقلی در مقاتل دیدم که مادرش گفت به حرف زنت گوش ندهبروی... 

اینکه قول بدهی اگر شهید  دهم؛من به یک شرط به تو اجازه می :زنش گفت شهید شو. حسین امام

و باشم. در دنیا شدی و بهشت رفتی، در بهشت جز من همسری اختیار نکنی و اقلاً در بهشت همسر ت

 !دهم. گفت: نهخواهم تو را از دست بدهم. وهب گفت قول میم و نمیمن عاشق توا که چیزی نفهمیدم؛

تو را امضا کند. این زن برویم که صحّت قول  حسین باید پیش امام قبول ندارم!طوری اینمن 

اعتماد نکرد و هم های ما هم یاد بگیرند؛ چون به حرف وهب شاءالله خانم سلیقه بود. ان خیلی خوش

آمدند خدمت حضرت  شود.تأیید کند که این حرف عملی می حسین گفت باید برویم امام

دهم اجازه می ند. بعد گفت مانعی ندارد؛حضرت هم قولی را که وهب داد، تصدیق کردو  اباعبدالله

دست وهب قطع  وهایی زد دوباره به میدان برگشت و مشغول کارزار شد که دشمن ضربهوهب بروی و 

که ستون اصلی خیمه بود کند و مثل نیزه را چوبی یعنی به نقلی امّ وهب، عمود خیمه و مجروح شد. بنا

به میدان آمد. هرچه وهب التماو کرد که  ،دست گرفت و وقتی دید پسرش نزدیک شهادت استبه 

خدا  :آمدند و فرمودند که حضرت اباعبدالله !خواهم کنار تو شهید شوممادر برو، مادر گفت: نه، می

ان ما باش. او را از مید بیتهمراه اهل برگرد وشما  ها برداشته است؛جنگ و جهاد را از خانم

است که وهب  یک نقل این ،رداندندوقتی ام ّوهب را برگ د.در حقّ این خانواده دعا کردن و برگرداندند

ی وجودش را عشق وهب آمد. همسر جوان وهب که همهشد و به شهادت رسید و از پای در اینجا کشته

خون را از صورت  داشتاختیار سراغ پیکر آغشته به خون وهب آمد و دربرگرفته بود، دوان دوان و بی

غلام  !کرد که شمر صحنه را دید و به غلامش دستور داد که برو کار این زن را هم بسازوهب پاک می

ی شوهرش بود با یک عمود آهنین بر فرق او کوبید که این همسر بالای سر کشته در حالیو شمر آمد 

شود، همسر وهب نصرانی است. جا به شهادت رسید. اوّلین زنی که در کربلا شهید میو زن هم همان
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اسیرش کردند  ینکه وهب مجروح شد، او را نکشتند؛ا بعد ازکه م ا هه نقل دیگری را هم در مقاتل دیدالبتّ

 ! عجب چنین و چنانی!و پیش عمرسعد که فرمانده بود، بردند. عمرسعد هم گفت عجب صولتی داری

و کردند بعد دستور داد سر وهب را قطع کنید. طبق این روایت بعد از اسیر شدنش سر او را  قطع 

ای بر آن سر بوسهو دامادش را گرفت، نگاهی کرد  کردند. امّ وهب سر پسر تازهسمت مادرش پرتاب  به

سر پسرش را گرفت و گیریم. این مادر شیردل، در راه خدا دادیم، پس نمی راآنچه ما  !نهزد و بعد گفت: 

او را  همانجا گویند همین سر رفت و به سر یکی از لشکریان عمرسعد خورد وپرتاب کرد که مقاتل می

ای را هم ور شد و عدّهحملهبه میدان به درک واصل کرد و اینجا بود که مادر عمود خیمه را برداشت و 

 یک حال وهبایّان برگرداندند. علیاو را از مید الحسینبه درک واصل کرد که بعد اباعبدالله

شد و چقدر زود این مسلمان  عشق امام حسین بهباخت و دل  حسین که به امام بودمسیحی 

خدا  ان شدنش با شهادتش چقدر طول کشید؟ی بین شهادتین گفتن و مسلمفاصله راه را طی کرد!

را روسفید  با کارش حضرت عیسی وهبحالا  داند. چقدر سریع طی کرد! خوشا به سعادتش!می

 بینم.ها را به اعتبار او زیبا میی مسیحی. من همهی مسیحیان عالم آبرو دادکرد و به همه

 قانه و عاشقانه به امامطور صاد ای که اینکنم. یاد این خانوادهبینم یاد وهب میچون هر مسیحی که می

زیبا  ،بینمی آنها را که می؛ لذا همهندادت رسیدبه شهگونه  آنپیوستند و مسلمان شدند و  حسین

 گویم وهب از اینها بود. بینم و دوستشان دارم؛ چون میمی

 غیبت کبری زندگی  ی در اوایل دوره ،ت بسیار بزرگی استطاووس که شخصیّسیّدبن  

نویسد می ی کتابشنام لهوف. در مقدّمه به دارد حسین کرده است. کتابی در مقتل اماممی

به خاطر  ،کنندرود عزاداری میاگر آداب و رسوم خلق نبود که وقتی عزیزی از دستشان می

دست آورد، من خلق  ش در راه خدا بهچیز در قربانی کردن همه حسین قیّتی که امامموفّ



 

 

 

 

37 

. کردم؛ ولی چون عادت خلق این است، من هم مقتل نوشتمرا تحریض به عیش و شادمانی می

(:3:13:4:) 

را ای نوشته شده است. جملهاست که هایی مقتل ترینمعتبر ورترین یکی از مختصطاووو لهوف سیّدبن

ی   طولانی است؛ ولی این جملهمطلبش  خوانم؛میدارد، اشاره به همین مطلب لهوف  ی مهدر مقدّکه 

ََارَ شَ َسَ بَ یَلَ فَ ََابَ کَ الَ َوَ َن ةَ تاليََُّرَ مَ ا ََثالبَََ مَ لاَاَ َوَ لَ : ست خیلی قشنگ استی بحث قبلی او که نتیجه آخر

َ َ،َابَ مبَالَ َوَ َعَ زَ جَ الَ  َوبََلَ بَ لا  َفاتَ َلیَ فا َعَ سَُّأ تَ ََوَ َةَ وايَ غَ الَ َکا َ ر اَ ََ َ مَ َسَ سَ ابََوَ َةَ دايَ هَ الَ َلًمَ عَ ا ََ َ مَ َسَ مَ ما َمَ ما َکَ لَ ت ََ َ نا

َُ َلا َا ََوَ َ،ةَ هادَ الشَ َکَ لَ ت ََثالَ مَ ا ََلیَ فا َعَ هَُّلَ تتَ َوَ َةَ َادَ اليَ   27 :ریَ شَ ببَالَ َوَ َر ةَ يَ مَ الَ َوابَ   اَ ََریَ بَ کبَالَ َةَ مَ ََ النتَ َکَ لَ ََ ناَلَ يَ ب لَ ََدَ کبن اَ

که  و در قبال مصیبتی ،بپوشیدلباو عزا بیت  اهلکه در مصائب در اینب و سنّت اامتثال امر کتنبود گر ا

ر تأسّف بر ، و دپا شده گمراهی براساو و ارکان و های هدایت از بین رفته، نشانهو اینکه وارد شده، 

من ، نبود اندوه اینکه ما از امثال این شهادت محروم ماندیمو اگر  ،از دست ما رفته ی کهشهادتسعادت 

 قیّتی که اباعبداللهموفّاین و برای این نعمت کبری،  و نوشتممقتل نمی مصائب اباعبداللهدر 

ت عظیمی نصیب یّقگرفتیم که چه موفّجشن می پوشیدیم.، لباو سرور و شادمانی مینصیبش شد

د، چشم هم ی این ماجرا را ببینیم؛ قلب، راضی و شادمان باششاءالله هر دو رویه ان شد! اباعبدالله

ایم. مثل این را قبلاً هم بحث کرده وشود می]جنبه با هم جمع[ هر دو  اندوهگین و گریان باشد؛

ریزد؛ امّا چشم اشک می سوزد؛در فوت پسرشان ابراهیم که فرمودند: دل می ماجرای پیغمبراکرم

به این مقدّر راضی است؛ یعنی بین  آوریم. قلبمان نسبتی سخط خداست به زبان نمیمایهرا  آنچه

 ؛باشددار ممکن است عواطف و احساسات جریحه عواطف و احساسات انسانی فرق است. رضایت قلبی با
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عی را داشته باشد. و الجم مقام جمع یعنیاین است که هر دو را  و کمال مؤمن در ؛باشد و قلب شادمان

  ص دارد:پیام خا بیتاهل ذاکر برای دوستانکه ی آخر جمله امّا این دو

 ند در کنار که صاحب عزای بیتدیدی اهلدر روضه خواندن ادب کنید. فکر کن اگر می

هم  خواندی؟ جلوی حضرت زهراطور شدید روضه میباز هم همین اند،مجلس نشسته

 (3:73:13:) کردی؟طور جانسوز و جگرخراش ذکر میمصیبت فرزندانش را همین

شود جایی میمگر  برای بودن آنها. آنها حضور دارند؛نه  برای دیدن توست؛ «اگر»این  بینی عزیزم!نمی

که صاحب عزا  بیتدیدی که اهلاگر می دیدی!می «تو»از آنها نامی ببرند و آنها نباشند؟ اگر 

خواندی؟ جلوی حضرت طور شدید روضه میاند باز هم همینهستند در کنار مجلس نشسته

آیا جلوی  کردی؟طور جانسوز و جگرخراش ذکر میهم مصیبت فرزندانش را همین زهرا

دیدی که کّه کردند؟ اگر میتات را چطوری تکّهنشینند تعریف کنند که بچّهدیده مییک مادر داغ

ها و ام که مدّاحگاهی اوقات دیده !کردی؟این کار را می ،کنار مجلس نشسته است زهرا حضرت

کنیم که تشریف بیاورند؛ امّا دعوت می گویند که حضرت تشریف دارند یا از حضرت زهراذاکران می

 خود !یک اشاره ،خوانند. نه عزیز منمی ، آن هم مشروح و مفصّلرا های مکشوفمحابا روضهبعد هم بی

زیاد در غذا بریزی را است؛ امّا نمک  الحسینگویند نمک هر مجلسی گریه بر اباعبداللهذاکران می

اش خوب است؛ خیلی مؤدّب با یک اشاره؛ نه همان یک ذرهّنمک شود آن را خورد. نمی شود؛شور می

صورت مشروح. ذاکر لازم نیست از اوّل تا آخر منبرش روضه  به؛ نه آن هم بسیار کوتاه صورت مکشوف! به

یک شعر و یک غزل عرفانی تواند  میرا بخواند.  بیتتواند مدایح اهلبخواند تا گریه بگیرد. می

منبری که یک ساعت منبر یک آخرش هم مثل  چیزهای مفید دیگری هم داشته باشد.اخلاقی بخواند. 

با این نحو ب! مودّخواند، چند خط مؤدّب روضه بخواند. مصیبت می رود و آخر چهار کلمه ذکرمی

خواهی می اش بیندازی؟خواهی دل صاحب مصیبت را آتش بزنی و به گریهروضه خواندن می
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را که در مجلس هستند به گریه بیندازی؟ امام  هخواهی ائمّگریه بیندازی؟ می را حضرت زهرا

 را خون کنی؟ خیلی باید مؤدّب بود!را به گریه بیندازی؟ دل حضرت  زمان

 از خااااادا خاااااواهیم توفیاااااق ادب
 

 ادب محااروم مانااد از لطااف ربّ  باای 

 

باشد، بعد هم خدای نکرده دست  حسین را بکند، ذاکر امام حسین یک عمر انسان نوکری امام

 اباعبدالله ، نوکربودن بیتاکر اهلذکه طور چون همان !؟باشددیده  گاهی اوقات خسارتخالی و 

وقت الان داند چه افتخار عظیمی است، خدا میو اوج افتخار است، بودن،  خوان اباعبداللهروضهو 

 گیرند!ی آینده ما را تحویل نمیمان از جلسهرفقای مدّاحکه اگر بگویم  ،برایتان بگویم حقایقی رانیست 

امّا اگر درست  دهند چقدر بزرگ است،به کسی می بیتکه اهل منصبمقام و این داند خدا می

رحمت  کتاب ؛استقرآن چیست؟ کتاب نور  کنیم. مثل قرآن!قدر بزرگ خسارت می ، همانرفتار نکنیم

لَُّگوید: است؛ امّا قرآن می ث یر اَب هَ َيبض  د یَك  َيت ه  ث یر اَب هَ َو  َمَك  لََُّاو  ق ی َ ال فَا لاَ َب هَ َيبض  ی زیادی با همین عدّه 28:اس 

فاسقان که  جز و ؛شوندمیهدایت ی زیادی هم با همین قرآن عدّه ؛افتندبه ضلالت و گمراهی میقرآن 

کسی مرز ادب را اگر  .کندکس دیگری ضلالت پیدا نمیکنند  حد تجاوز میاز و شکنند مرز را می

بر روضه حالا بیند. کند و ضلالت میوقت از قرآن هم ضرر می ، آنمراعات نکرد و از حدّ تجاوز کرد

های صنعت هم همین است؛ اگر خدای نکرده ادب مراعات نشود، و ذاکری اباعبدالله اباعبدالله

را روی  بیتبعد مدایح و مراثی اهل ،گیرند... آوا را میهای جاز و راک وموسیقی ؛ ازآیدبشری می

بعضاً مبتلا هستند؛ برای فانه سّمتأهای بشری که ر صنعتبریم به خدا! یا دیگگذارند که پناه میآن می

بریم به خدا که انسان در میدان کربلا  گرمی کنند، خودی نشان دهند، نوآوری کنند. پناه میاینکه بازار

 خواهی نشان بدهی؟ یا امامخودت را می ، بعد آنجا بخواهد خودی نشان دهد!بین شهدا باشد
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داری  های بشری با کارهای مختلفصنعت با  !هی عزیزم؟ مواظب باشخواهی نشان بدرا می حسین

    پناه  !خوانیرا نمی حسینی امامروضه خوانی!ی خودت را میروضه دهی؛خودت را نشان می

 بیتذاکر اهلکسانی که  ی همهشاءالله  گویم؛ ولی انقدر صریح میببخشید من این بریم به خدا!می

ه جّهای مرا بشنوند، توشنوند و در آینده هم ممکن است فایل صوتی صحبتمیصدای مرا و هستند 

 بیشتری کنند. 

 زد و آوازای که در دولاب داشت، ضرب میشخصی که در ایّام جوانی در زورخانه          

     سوادی نداشت، بعضی از و چونبه هنگام پیری به مدّاحی روی آورده بود  خواند،می

 (3:76:41:)خواند. ها را یاد گرفته بود و میخوانها و روضهسایر مدّاحهای روضه

 کنند.خواند و ورزشکاران هم با آهنگ او ورزش میزند و مید که مینکسی را دار ها معمولاً زورخانه

آن کار را توانست پیر شده بود و نمیچون و شخصی در دولاب شغلش این بود  ،کنندآقا تعریف می حاج

؛ و چون گشت و چون دید صدایش خوب است، مدّاح شده بوددنبال کار جدیدی می انجام دهد

خواند. ها را یاد گرفته بود و میخوانها و روضههای سایر مدّاحسوادی نداشت، بعضی از روضه

 با زور و ایی زورخانهخاطر همان روحیّه بهلکن  این و آن شنیده بود. از ؛هم سَمعتُ بودسندش 

کرد تا انگیزتر و شدیدتر بیان میرا رقّت بیتتوانست مصائب اهلخشونت و قلدری تا می

چند بار آزرده و ناراحت بودم.  شدّت از این کارش بگیرد و من بهی بیشتری از مستمعین گریه

بار یک [پیش نیامد.]تر و مختصرتر روضه بخواند؛ امّا نشد. ر بدهم که مؤدّبانهکّخواستم به او تذ

های هایش پر از مورچههای چشمحتّی مژه کاشفه او را دیدم که تمام صورتش،در حالت م

ند و کَهایش آنها را از صورت خود میخورند و او دائم با ناخنسفیدی است که صورتش را می

بریم به پناه می شوند.جای آنها ظاهر می های جدیدی بهریزد؛ امّا بلافاصله مورچهبه زمین می
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نهایت لطافت و ادب را مراعات کنیم و قلوب شیعیان را به  بیتشاءالله در ذکر مصائب اهل ان خدا!

دارند  بیتاهل واقع در ،شوند ت میاذیّ مستمعین مجلس وقتیفشار نیاوریم و اذیّت نکنیم؛ چون 

شاءالله  ان خدا! بریم بهت کنیم؟ پناه مییّرا اذ بیتایم که اهلشوند. ما در مجلس آمدهاذیّت می

 کنیم. مراعات را  بیتادب ذکر مصائب اهل، از جمله ذاکران ،ی ماهمه

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَجِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ همَُّ صَلجِ علَٰی مُحَمَّ
جٰ  اَلل


